
کابوس انقلاب، يا کابوس کودتاي
بيست و هشتم مرداد

قدما گفته بودند که نوعي از خواب ديدنها تنها به وضع گذشته و حال
مربوط ميشد و آينده در آنها نقشي نداشت. اين نوع خوابها به
بيخوابي ميانجاميدند، خوابهايي که حالت معيني يا عکس مضمون آن را
مستقيماً به نمايش ميگذاشتند، چون گرسنگي (ولع) براي چيزي يا
سيري (اشباع) از چيزي که در خواب نمايشي گسترده و خيالبافانه
مييافت، اين خوابها را کابوس ميگفتند. اکنون در روانشناسي گفته
post-traumatic) سِ مابعد زخم ميشود، کساني که از دشواري ستر
trouble of stress) رنج ميبرند – امري که نتيجهي يک زخم خوردگي
(traumatism/) (ضربهی) رواني عظيم است – غالباً آن رويداد را از
نو به ريختهاي گوناگون، از جمله به صورت بيخوابي و کابوس ميزيند
و در اين باز زيست حسرت دوران پيش از آن ضربهي رواني را ميخورند.
اگر براي سلطنتطلبان، يعني به حسرتنشستگان ديکتاتوري پس از 28
مرداد، ضربه انقلاب 1357 به زخمي رواني بدل شده و آنان شب و روز
خواب «گذشتههاي شيرين» خود را ميبينند و در حسرت آن دوران رنج
ميبرند، گناه آن از کسي نيست جز شاه مورد ستايششان و کساني که
ازو حمايت ميکردند، فرمان ميبردند، و چون چاکران دهان بسته در
خدمت مردي قرار داشتند که همهي منتقدان غربياش، و حتي برخي از
حاميان او در غرب، در خودپسندي و خود-بزرگبيني او، که به انقلاب
انجاميد، يک صدايند. حال حسرت گذشته هيچ دردي را دوا نميکند. اگر
در مورد فردي زخم خوردگي رواني بايستي به روانشناس يا روانکاو
رجوع کرد، در امر زخم خوردگيهاي اجتماعي– سياسي، مبتلايان بدان
بايستي برخوردي جدي با تاريخ را پيشه کنند، و به نظر روانکاوان
جمعي که تاريخ را در همهي وجوهش – اعم از سياسي، اجتماعي،
فرهنگي، اخلاقي، رواني، و اقتصادي – بررسي ميکنند، رجوع کنند تا
مگر از کابوسي که بدان دچار آمدهاند رهايي يابند و بپذيرند که،
چنان که اسناد مکالمات سفراي بريتانيا و آمريکا با شاه از همان
سالهاي نخستين سلطنت او به بعد نشان ميدهند، سرآغاز بدبختي ايران
در فرداي شهريور 1320 اين بود که پسر رضاخان قزاق ميخواست همچون
پدرش – که با استبداد محض حکومت کرد و نه تنها مخالفان خود را سر
به نيست کرد، بل همچنان خدمتگزاران و چاکران دست به سينه خويش را
به ديار عدم فرستاد – حال و آيندهي کشور را در چنگ بزرگ خويش
گيرد و آن را با مغز کوچکش و با خودپسندي عظيم بيمارگونهاش بدون
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شايستگی و درايت بگرداند.

اگر سلطنتطلبان بتوانند اين حکم تاريخي را، که حتي روزنامهنگاران
غربـي، و بـويژه مورخـان غربـي، چـون نيکـي کـدي (Keddie)، لـوني
(Looney)، پيتر ايوري (Avery)، و … ، که در آن زمان به برکت
مواهب کنفرانسها و دعوتهاي سخاوتمندانهي شاه و فرح زبانشان بسته
شده بود، پس از انقلاب در بارهي علل و اسباب برافتادن رژيم پهلوي
تأييد کردهاند، پبذيرند، شايد، چون خود را مسلماناني متمايز از
مديران حکومت اسلامي ميدانند، به لطف حضرت باري تعالي، شفا يابند.
اما براي شفا يافتن فرد نخست بايد بپذيرد که بيمار رواني، يا
حداقل دچار مشکل روحی، است و همت به خرج دهد و به روانکاوي حاذق
رجوع کند. در مورد زخم خوردگيهاي تاريخي هم مسئله بر همين نحو
است. از همين روست که جامعههاي غربي توانستهاند با تکيه به علم
تاريخشناسي و انکشاف مداوم آن، بر گذشتههاي خونين خود فائق آيند
و بجاي جنگهای سي ساله، …، جنگهاي اول و دوم جهاني، اتحاديه
ً فرانسويان تکليف خود را با ناپلئون، که اروپا را بسازند، و مثلا
اروپا را تا قلب مسکو به خون کشيد و آلمانيان تکليف خود را با
هيتلريسم، که اروپا را تا استالينگراد ويران و قتل عام کرد، روشن
ساختند؛ فرانسويان حکومت ويشي و اقدامات آن را به عنوان جزء
ننگيني از تاريخ معاصر خود شناختند، بردگي و استعمار سنتي را
مذموم اعلام داشتند … الخ. اگر سلطنتطلبان بتوانند خود را از خواب
آشفتهي بيست و هشتم مرداد خلاص کنند و بپذيرند که براندازي رژيم
پهلوي هم نتيجهي آن نظام ديکتاتوري نظامي و ضد مردمي بود، و هم
نتيجهي اين بود که آريامهر ايران را در اختيار دولتهايي قرار
داده بود که او را دو بار بر سرير حکومت نشاندند، آنگاه خواهند
توانست هم خود را از کابوس حسرت سلطنت رها سازند و هم به
دژخوييهاي انکارگرايانهي خود نسبت به مخالفانشان در بارهي کودتاي
بيست و هشتم مرداد پايان دهند. اما چه اين کار را بکنند و چه
نکنند، تاريخ تکليف آنان را روشن کرده است، و ميتوان مطمئن بود
که پنجاه سال ديگر در ميان ايرانيان کوچکترين اثري از پرگوييهاي
امروز آنان در حسرت سلطنت، اين شيوه حکومتي پوسيده، و آن دربار
فاسد باقي نخواهد ماند، حتي در ميان نسلهاي دوم و سوم ايرانيان
ً در انيران، که در جوامع غربي حل و جذب خواهند شد؛ و اگر احتمالا
حسرتي در ميان اين نسلها باقي بماند، همانا حسرت ايران خواهد

بود، نه سلطنت پهلوي و نه سلطنت.

اما، با اين که محققاني چند، چون مارک گازيوروفسکي، و حتي برخي



از شرکت کنندگان در کودتا، همانند دو افسر سيا کرميت روزولت و
دونالد ويلبر، و افسر اينتليجنس سرويس وودهاس شرح آن رويداد
هولناک سد کنندهي راه دموکراسي تحت هدايت مصدق را، هر چند از
زاويهي ديد خود نگاشتهاند، و اسناد بسياري در مورد کودتايي که
قرار بود «مخفيانه» و به صورت «قيام ملي شاهپرستانه» باشد منتشر
شدهاند، سلطنتطلبان، چه تحت تأثير کابوس ناشي از زخم خوردگي
رواني، چه بخاطر خدمتگزاري چاکرانه و مزدورانه کنونيشان، تا کنون
حاضر نشدهاند علل تاريخي سقوط پهلوي را بپذيرند، بويژه آن علت
اصلي را که در بيست و هشتم مرداد، نه فقط به مليون و مصدقيان، که
به کل ايران ضربهي فرهنگي- سياسي هولناکي وارد آورد – همانند کسي
که در اثر عدم مهارت در رانندگي اتوبوسي عدهاي را به کشتن بدهد و
خود نيمه جاني از آن حادثه به در برد، اما در تختخواب مرگ،
همچنان که در کابوس، فرياد زند که مسؤوليت حادثه، نه ازو، که از
راننده ديگري بوده است. براي کمک به معالجهي آن زخم رواني که تا
کنون با عرضهي دلايل مسلم ديگري درمان نشده است، در اينجا ما
اسناد ناشناختهاي را به شهادت ميطلبيم که رويداد بيست و هشتم
مرداد را چون خنجري که در خورشيد نيمروز چشم را خيره کند، نمايان

میسازند.

☻

در بيست و دوم فوريه 1953/سوم اسفند 1331، يعني شش روز پيش از
کودتاي نافرجام نهم اسفند، اردشير زاهدي، کارمند پيشين اصل چهار
ترومن، به ديدار يک فرمانده آمريکايي به نام پولارد (Pollard)، که
وابستهي نيروي دريايي آمريکا بود، رفت – کسی که قاعدتاً بايستي
چون افسر اطلاعاتي شناخته شود. او به پولارد از اختلافات شاه و مصدق
سخن گفت و به او اطلاع داد که «ممکن است پدرش ظرف چند روز آينده
نخستوزير شود.» او همچنين اطلاع داد که دو گروه، يکي به حمايت از
علي منصور و ديگري از زاهدي، براي جانشيني مصدق دست به کار شده
بودند. اما چند روز پيش منصور خود تصميم گرفته بود از زاهدي
حمايت کند. «همچنين کاشاني، بقايي، و افسران ارشد ارتش» و جز

آنان از پدر او حمايت ميکردند.

زاهدي تصميم گرفته بود که «پيش از دردست گرفتن قدرت، سازماني
[نظامي؟] شکل کامل گيرد و برنامههايي ريخته شود تا قانون و نظم
حکمفرما شوند، تا حوادث ژوئيه پيشين، سيام تير، تکرار نشوند.»
زاهدي فکر ميکرد که «از حمايت شاه برخوردار بود، اما مطمئن نبود؛

لکن او، برغم نظر شاه [هم]، عمل خواهد کرد.»



اردشير زاهدي، بدون يادآوري همکاري پدرش با دولت نازي آلمان،
افزود که پدر او «همواره نسبت به آمريکا و دنياي غرب نظر
دوستانهاي داشته است، و بايستي نسبت به حسن نيت [غرب] وابسته
باشد، بويژه آمريکا براي موفقيت دولتش.» اردشير زاهدي همچنين گفت
که پدرش براي هر وزارتخانهاي چند تن را در نظر گرفته بود، اما
اگر از جانب شاه به نخستوزيري منصوب ميشد، شاه فرصت آن را مييافت
تا نظر مرجح خود را در بارهي اعضاي کابينه بيان دارد. بنابر
گزارش افسر فرمانده آمريکايي، سرتيپ زاهدي در تماس غيررسمي با
دربار قرار داشت. اردشير زاهدي به افسر آمريکايي گفت: «اگر دولت
آمريکا کساني را در نظر داشت که ممکن بود براي عضويت در کابينه[ي

زاهدي] مناسب باشند، پدرش آنان را مورد توجه قرار ميداد.»

پس از تشکر از اردشير زاهدي، پولارد، البته، با توجه به رسم معمول
ديپلماتيک، به وي گفت، يا چنين وانمود کرد، که سياست آمريکا «عدم
دخالت در امور داخلي» ايران بود! با اين همه، اردشير زاهدي باز
روز چهارم اسفند به ديدار پولارد رفت و به او اطلاع داد که هم
«اکنون پدرش در جلسهاي شرکت داشت که قرار بود در بارهي اقدامي که
ميبايستي براي ـ”تامين امنيت” انجام ميگرفت [يعني کودتا عليه
دولت ملي و دموکراتيک مصدق] تصميم بگيرد.» در اين جلسه قرار بود
تصميم گرفته شود چه کسي رئيس ستاد ارتش دولت زاهدي شود. زاهدي،
چون ميدانست پولارد افسران ارشد ايران را ميشناخت، ازو خواست نظرش
در آن باره عرضه کند. اردشير زاهدي اضافه کرد که پدرش خواستار
رسيدن به قدرت از طرق « قانوني» بود! و اکثريت مجلس را به دست

خواهد آورد.

در اينجا، برغم تذکار «عدم دخالت در امور داخلي» که بايد همواره
در چنين مواردي در پرونده ذکر شود، ما بروشني ميبينيم که اردشير
زاهدي تمرکز مخالفان نهضت ملي به گرد زاهدي را به اطلاع افسري
ميرساند که وظيفهاش هموار کردن راه کسب قدرت زاهدي بود. ما
همچنين ميبينيم که قرار بود با قتل مصدق در نهم اسفند زاهدي با
«اکثريت» مجلس» به قدرت برسد. روشن است که پولارد وظيفهي انتقال

اخبار با به واشنگتن را داشت.

ديدارهاي اردشير زاهدي با پولارد آن قدر مهم بودند که در نيمه شب
23/24 فوريه- چهارم/پنجم اسفند يکي از دبيران سفارت آمريکا در
لندن گزارش آن را تلفناً به يکي از مسؤولان وزارت خارجه بريتانيا
در لندن رساند. گزارش او هم از قول اردشير زاهدي آورد که «ممکن
است که پدر او ظرف چند روز ديگر [برنامهي نهم اسفند] نخستوزير



شود.» او افزود که پدرش برخي از سمتها را هم معين کرده بود.
رياست ستاد ارتش به يکي از افراد زير: سرلشگر گرزن، سرهنگ
باتمانقليچ، معظمي (؟)، يا سرتيپ محمود اميني، و سمت وارت خارجه
هم به علي اصغر حکمت داده خواهد شد. اين گزارش هم مسلم ميکند که
برنامه نهم اسفند با محاسبهي دقيق براي ساقط کردن دکتر مصدق و

نشاندن زاهدي به جاي وي ترتيب داده شده بود.

(.Minutes b A.K. Rothnie, 24.2.1953; FO 371/154562)

2 – در سند ديگري به تاريخ سوم مارس 1953/دوازدهم اسفند 1331،
تلگراف وزارت خارجهي بريتانيا به وزير متبوعش، آنتوني ايدن، که
در کشتي «ملکهي اليزابت» در حال گذر بود، در جواب درخواست او

براي «برآورد از وقايع اخير ايران،» يعني نهم اسفند، نوشت:

نظر کنوني ما اين است که اين امر مبارزهاي است بين مصدق و
کاشاني، که به نظر ميرسد مصدق در حال توفيق در آن باشد.

برداشت ما اين است که مصدق شاه را چون تکيهگاه تجمع اپوزيسيون
خود ميانگارد و فکر ميکند که خود آنقدر قوي است که که بتواند شاه
را از ايران بيرون براند. به نظر ميرسد که کاشاني، با تکيه به
احساسات نسبت به سفر شاه [نهم اسفند] با زيرکي توانست جنجال
جمعيت [اوباش زرخريد به سرکردگي شعبان جعفري] پيرامون ماندن شاه

را با حمله به مصدق يکدست کند.

تقريباً مطمئن هستيم که جنجال جمعيت توسط کاشاني سازمان داده شد،
و اظهار خودانگيختهي [جمعيت آن چنان عميق نبود که [موقعيت] شاه
را تقويت کند. مصدق، که به نظر ميرسيد کنترل حوادث روز شنبه [نهم
اسفند] را از دست داده بوده باشد، از نو دست به مبارزهي متقابل

زده است و در حال تثبيت موقعيت خود است.»

اين گزارش وزارت خارجه افزود که حزب توده «دير» به اين ماجرا
پيوست. در اين گزارش گفته ميشود که آشکار بود که حزب توده
نميتوانست سمت شاه را بگيرد، «اما حضورش در سمت مصدق ضرورتاً
بدين معنا نيست که آنان با مصدق متحداند.» اين گزارش همچنين
يادآور شد که هواداران مصدق نسبت به کوششهاي حزب توده براي

همکاري روي خوشي نشان ندادند.

3 – در سند سومي به تاريخ بيست و يکم مه/سي و يکم ارديبهشت 1332،
سفير بريتانيا در واشنگتن مارکينز (Markins) به وزارت خارجهاش



گزاش داد که سفارت آمريکا در تهران گفته بود که در چند نوبت
نزديکان شاه به سفير آمريکا هندرسون اظهارداشته بودند که:

[شاه] دربارهي نظر بريتانيا نسبت به خودش مطمئن نيست. گزارش
ميشود که وي [شاه] از گفتن اين خسته نميشود که بريتانيا سلسلهي
قاجار را بيرون انداخته بود و پدر او را [بر تخت سلطنت] آورده
بود [چه اعتراف «وحشتناکي» در خفا!] و [سپس] او را [هم] بيرون
رانده بود. اکنون هم بريتانيا ميتوانست، بنا بر صلاح خود، او را

در قدرت حفظ کند يا بر کنار سازد.

اگر بريتانيا ميخواهد او [بر سرير قدرت] باقي بماند و شاه قدرتي
را که قانون اساسي به وي اعطا کرده است حفظ کند، بايستي وي را
[ازين امر] آگاه سازد. اما، از ديگر سوي، اگر بريتانيا خواستار
رفتن او است، بايستي او را فوراً آگاه سازد تا وي کشور را به

آرامي ترک گويد. [چه تضرع و لابهاي به درگاه ارباب!]

شاه ميخواست بداند که آيا:

بريتانيا ميخواست شاه ديگري بر تخت و تاج وي بنشاند، يا سلطنت را
منقرض سازد. آيا بريتانيا در پنهانی از کوششهاي کنوني براي محروم

ساختن او از قدرت و حيثيت حمايت ميکند؟ [تأکيد افزوده]

در هفدهم مه/بيست و هفتم ارديبهشت شاه واسطهاي را نزد هندرسون
فرستاد تا ازو بخواهد «به نحو محرمانه و صريحي نظر بريتانيا» را

نسبت به خودش «روشن سازد،» يعني از ارباب کسب تکليف ميکرد.

با اين که هندرسون روشن نساخته بود که دادن پاسخي به چنين
درخواستي از جانب شاه «مطلوب» بود يانه، وزارت خارجهي آمريکا به
اين گرايش داشت که «پاسخي محاسبه شده براي تقويت روحيهي شاه ممکن
است مفيد باشد.» در آن روز هندرسون عازم کراچي براي ديدار و
مشاوره با وزيرخارجه آمريکا دالس در بارهي اوضاع ايران بود، و
قرار بود بعد به تهران باز گردد، و سپس سوم ژوئن/چهاردهم خرداد
1332 براي «مرخصي» عازم آمريکا شود. اما «ترتيباتي داده شد که تا
او در بازگشت از کراچي و پيش از ترک ايران شاه را ملاقات کند، و
اگر قرار باشد به پرسش شاه جوابي داده شود،« اين [ديدار]

مطلوبترين فرصت براي آن خواهد بود.»

4 – به دنبال اين برنامه، سند ديگري (FO 371/104659) به داد
سلطنت طلبان ميرسد! در اين سند چهارم ميخوانيم که چرچيل در پاسخ



به درخواست شاه در بيست و دوم مه/اول خرداد 1332 طرحي تهيه ديد و
آن را براي يکي از مشاوران خود در امورخارجه، سر ويليام سرنگ
(Sir W.Strang) فرستاد. در اين طرح او به وزارت خارجه گفت: «شما
مطمئناً اجازه داريد به وزارت خارجهي آمريکا اطلاع دهيد که، در
حالي که ما [بريتانيا] در امور داخلي ايران دخالت نميکنيم [نغمهي
مرسوم!]، ما از اين که شاه سمت خود را ترک گويد، يا بيرون رانده

شود، بسيار متأسف خواهيم شد.»

بدينسان، چرچيل اطمينان لازم را براي تقويت روحيه شاه در مقابله
با مصدق و زمينهچيني کودتا تأمين کرد. چرچيل خواست که هندرسون در
تهران اين «اطمينان خاطر» را، که از جانب او داده ميشد، «به شاه
منتقل کند.» سفير آمريکا در چهارم ژوئن/پانزدهم خرداد گزارش داد
که در سيام ماه مه/نهم خرداد با شاه ديدار کرده بود و «پيغام
نخستوزير چرچيل را به او داده و شاه امتنان خود را [از چرچيل]

ابراز داشته بود.»

5 – مطابق گزارش سفير بريتانيا در واشنگتن، سر ر. ماکينز، به
تاريخ دوم ژوئن/سيزدهم خرداد (FO 371/104659)، هندرسون در سيام
ماه مه براي خداحافظي به ديدار شاه رفت. در اين ديدار شاه به
هندرسون گفت: «در گذشته بريتانيا کوشيده بود او را قانع سازد که
چون پادشاهي مشروطه به معناي اروپايي رفتار کند و از دخالت در
امور سياسي ايران بپرهيزد. [اکنون] به نظر [شاه] ميرسيد که پيام
سـِر چرچيل تغييري در اين سياست را مشخص ميکرد،» يعني، شاه بر
اين درک بود که اکنون ديگر بريتانيا ميخواست شاه هم سلطنت کند و
هم حکومت، يعني آرزوي هميشگياش از روز جلوس به تخت سلطنت به بعد
برآورده شده بود و ديگر ميتوانست همانند پدرش حکومت کند. شاه
«شخصاً احساس ميکرد که ضروري بود که نقشي در امور سياسي و نظامي
ايفا کند. در غير اين صورت، سرگشتگي و بينظمي حاکم ميشد.» [تأکيد

افزوده]

در اين ملاقات با شاه، هندرسون سپس سخن را به موضوع نخستوزيري
سرتيپ زاهدي کشاند. شاه در پاسخ گفت که «اگرچه سرتيپ زاهدي
روشنفکري غولآسا نبود، با اين همه او را به سه شرط براي سمت

نخستوزيري ميپذيرفت:

ــت ــد دو دول ــدون تردي ــترده [ب ــايت گس ــتي از حم ــف- او بايس ال
امپرياليستي] برخوردار باشد؛



ب- او بايستي از راه قانوني پارلماني وارد شود[!]؛

ج- او بايستي با کمک گستردهي مالي و اقتصادي مورد حمايت ايالات
متحده و بريتانيا قرار گيرد.»

شاه افزود که او ترجيح ميداد که بدون دريافت حمايت مالي خارجي
هيچ تغييري در دولت صورت نگيرد، يعني مصدق واژگون نشود و، بزعم

او، وضع مملکت هر روز وخيمتر گردد!

اين مُوضعِ شاه سرتيپ زاهدي را نگران ميساخت. در بيستم مه/ سي ام
ارديبهشت 1332، هندرسون رونوشت گزارشي را از يک «ايراني با
مسؤوليت» که سرتيپ زاهدي را ملاقات کرده بود، براي وزارت خارجه
آمريکا ارسال داشت. در اين گزارش، از قول زاهدي آمده است که
«هرچه اين اقدام زودتر صورت گيرد استقرار مجدد موقعيت اقتصادي و
اجتماعي آسانتر خواهد بود.» سرتيپ زاهدي افزود که «در صورتي که
دولت آمريکا [و البته شاه] به او براي اجراي اين برنامه [کودتا]
اعتماد نداشته باشد، او آماده است از هر کس ديگري که بتواند اين
اصلاحات [!] را با موفقيت اجرا کند حمايت کند، با وي همکاري
نمايد، و از کوششهاي خود براي نخستوزيري به نفع شخص ديگري دست

بردارد.»1

ملاقـات پيشگفتـه، کـه طـي گـزارشي از واشنگتـن بـه وزارت خـارجهي
بريتانيا فرستاده شد، هندرسون به شاه گفت که بريتانيا از
نخستوزيري زاهدي «استقبال ميکرد،» و دولت آمريکا هم، «در صورت
توافق شاه،» با نخستوزيري زاهدي توافق ميداشت. «سفير [آمريکا]
خاطر نشان کرد که پس از اين که دولتهاي آمريکا و بريتانيا کوشيده
بودند به شاه کمک کنند، اگر او حمايت خود را از زاهدي دريغ
ميداشت، وضع فاجعه بار ميشد. شاه اصرار ورزيد که، مادامي که
شرايطي که گذاشته بود پيشاپيش فهميده نشوند، وي نظر خود را تغيير
نخواهد داد. او افزود که فکر نميکرد که زاهدي ميتوانست از طريق
يک کودتاي نظامي موفق شود! شاه در بارهي برآمدن نفوذ خاندان
اميني بحث کرد و گفت که تلقي امينيها اخيراً تغيير کرده بود، و
سرتيپ اميني نفوذ خود را در سمتهاي کليدي نظامي گسترش ميداد در
حالي که برادرش، کفيل وزير دربار، در حال حاضر از يک دولت محلل
(stop-gap) ناسيوناليست سخن ميراند، که در پي آن يک دولت قوي بر
سر کار آيد.» سفير آمريکا در پاسخ به پرسشي از جانب شاه با راه
حل «دولت موقت» مخالفت کرد و شاه هم با او توافق نشان داد و
«هشدار داد» که «اگر امينيها بخواهند، ميتوانند راه را بر زاهدي



ببندند» – ، البته، نبستند و شريک پالوده شدند!

در پاسخ سفير آمريکا اظهار داشت که «دولت محلل» همانند اين ميبود
که کسي بخواهد در آنِ واحد بر دو اسب سوار شود. سفير آمريکا خاطر
نشان ساخت که حمايت از زاهدي در عين جستجوي نخستوزير محللي مؤثر
نخواهد افتاد. شاه با اين نکته موافق بود، اما باز هشدار داد که
امينيها، اگر ميخواستند، ميتوانستند مانع از نخستوزيري زاهدي
شوند. ميبينيم کساني چون مکي، بقايي، کاشاني، بيهوده از روي
جاهطلبي به دشمني با مصدق پرداحتند و نهضت ملي را تضعيف کردند.

هنگامي که صحبت از نزاع بر سر نفت به ميان آمد، شاه از سفير
پرسيد آيا مطلب هنوز مطرح بود. جواب سفير منفي بود، اما شاه
مجدانه توصيه کرد که هر راهي که ميتوانست به حل مسئلهي نفت
بيانجامد نميبايستي ناديده گرفته ميشد، حتي اگر چنين کوششي تا
اندازهاي به دوام دولت مصدق ميانجاميد. شاه افزود که او اميدوار
بود که، در صورتي که حل اختلاف نفت غيرممکن بود، دولت آمريکا کمک
مالي مکفي به ايران ميرساند تا اين بحران را پشت سر بگذارد، حتي

اگر مصدق در قدرت باقي بماتد.

در بارهي موضوع ارتش، شاه گفت که مناسباتش با نظاميان غير قابل
تحمل بود و ديگر گزارشي دريافت نميداشت، و افسران جرأت نميکردند
به ديدار او بروند. او سپس تهديد کرد که در ماه ژوئيه به عربستان
سعودي – نه سوئيس! – خواهد رفت، مگر آن که تغييري در وضعيت پديد

آيد.

مي بينيم در اين ديدار شاه اظهار اميدواري کرده بود که، اگر راه
حلي براي مسئلهي نفت پيدا ميشد، حتي اگر مصدق نخستوزير ميبود،
نميبايستي از آن درگذشت. او همچنين اظهار اميدواري کرده بود که
دولت آمريکا از کمک مالي به ايران، حتي در دوران زمامداري مصدق
ً «ورشکسگتي مصدق مسلمتر» دريغ نورزد تا اين که، به زعم او، مثلا
شود. اين نکته، البته، حاکي از نگراني شاه از عدم موفقيت کودتا و

خواست وي براي حفظ سلطنت بود.2

در پايان سفير آمريکا خاطرنشان ساخت که اين ديدار را چون ملاقاتي
در نظر بگيرد که طي آن صحبت از مسائل عمومي رفته بود، و سفير به
او گفته بود که مسئلهي نفت ديگر در دستور کار نبود. شاه هم گفت
که اميدوار بود به اميني کفيل وزارت دربار بگويد که خود به سفير
آمريکا گفته بود که حل اختلاف نفت با مصدق آسانتر بود تا با



جانشين او ميبود و اميدوار بود هر اقدام ممکني در اين جهت انجام
پذيرد. در اينجا نيز هدف اين بود که، در صورت انتقال مطلب به
مصدق، وي خاطر جمع شود که طرحي براي براندازي نخستوزير در کار

نبود.

داستان خود کودتا و فرار اضطراري شاه پيش از اين گفته و شناخته
شده است. اکنون براي اين که نشان دهيم که شاه پس از شکست کودتاي
نافرجام هم با دولت آمريکا تماس داشت تا شايد بتواند به تخت سطنت

برگردد، اسناد زير را مورد توجه قرار ميدهيم.

6 – در تلگراف مورخ هفدهم اوت/بيست وششم مرداد سفارت بريتانيا در
بغداد به وزارت خارجه گفته ميشود که غروب بيست و پنجم مرداد به
درخواست شاه مقامات عراقي ديداري مخفي بين او و سفير آمريکا

ترتيب دادند.

فرداي آن روز سفير آمريکا به همتاي بريتانيايي خود گفت که «شاه
خسته و سرگشته بود.» روايت شاه از رويداد کودتا به شرح زير بود:

چندي پيش به او گفته شده بود که کودتايي عليه مصدق امري مطلوب
بود. با توجه به اقدامات روزافزون مصدق عليه قانون اساسي و حسادت
وي [لابد با شاه!] او با اين امر [کودتا] موافقت کرده بود. اما با
تجديد نظر [در تصميماش]، شاه احساس کرده بود که مي بايستي به
عنوان يک شاه مشروطه عمل ميکرد، [براستي روشن نيست که اين جمله
از آن همان شاهي است که چندي پيش از آن از تصميم دولت بريتانيا
نزد سفير آمريکا اظهار رضايت کرده بود داير بر اين که، نه چون يک
پادشاه مشروطه اروپايي، که همانند پدرش هم حکومت براند و هم
سلطنت کند، يا از آنِ سفير بريتانيا بود که آن را براي بزک سخنان
شاه به آنها افزوده بود.] و تصميم گرفته بود [با قوت قلبي که
چرچيل به او داده بود] نامه [فرمان] هايي صادر کند داير بر
برکناري مصدق و انتصاب سرتيپ زاهدي به سمت نخستوزيري. براي تضمين
تغيير صلح آميز [کابينه] تنها نيرويهاي کافي [گارد جاويدان] در
اختيار بود. شاه اين [نيرو]ها[ي گارد جاويدان] را محرمانه مطلع

ساخته بود.

ميبينيم که شاه نميتوانست بسان پادشاه مشروطه فرمان غيرقانوني
عزل نخستوزير را، که در تاريخ مشروطيت سابقهاي نداشت، توسط وزير
دربار، يکي از برادران اميني، به مصدق ابلاغ کند، بلکه ميبايستي
فرمان را با تانک و نيروهاي مسلح ابلاغ مي کرد، چون خودش ميدانست



آن فرمان غيرقانوني بود، و از همين هم بود که پيش از ابلاغ به
دنبال دستگيري رئيس ستاد ارتش رياحي و مبارزترين همکار مصدق حسين
فاطمي رفتند تا، در صورت دستگيري مصدق، فاطمي رهبري را در دست

نگيرد. همان گزارش اطلاع ميدهد که:

در سيزدهم اوت/بيست دوم مرداد شاه، که براي رفع ظن به [کنارهي
درياي] خزر رفته بود، بنا بر برنامه، (فرستادهي ؟ لغت ناخوانا)
مورد اعتمادي را همراه نامه [فرمانها] و پيغامها به نزد سرتيپ
زاهدي فرستاده بود تا او هر وقت صلاح ميدانست اقدام کند. [پادشاهي
که کار خود را قانوني ميدانست نميبايستي فکر ميکرد که مورد

بدگمانی قرار ميگرفت.

براستي که چقدر شاه علني و مطابق قانون اساسي عمل مي کرد!

«او [شاه] با رمز از طريق بيسيم خبردار شد که نامهها [فرمانها]
به مقصد [زاهدي] رسيده بودند. او انتظار (؟ لغت افتاده) [اقدام]
فوري داشته بود، اما به مدت دو روز اتفاقي نيفتاده بود. او
پيغامهايي رمزي داير برتوضيح دربارهي تأخير دريافت داشته بود.
سپس خبر شگفتانگيز شکست [کودتا] رسيد[ه بود]. به نظر ميرسيد که
افسري [سرهنگ نصيري] که نامهي برکناري را به منزل مصدق برده بود
دستگير شده بود و توطئهگراني که تازه دست به اقدام زده بودند نيز
به همان [سرنوشت] دچار شده بودند. شاه که تضمين [لازم] را دريافت
کرده بود که آب لاي درزِ برنامه[ي کودتا] نميرفت تصور کرد که يا
به او خيانت شده بود يا رمز را شکسته بودند. [ميبينم که شاه
قانون اساسي را با رمز به اجرا ميگذاشت!] او سپس تصميم گرفت که،
چون پادشاه مشروطه نميبايستي به نيروي نظامي متوسل ميشد [لابد
سرهنگ نصيري فرمان عزل مصدق را نه با توپ و تانک، بل با دستههاي
گل ابلاغ کرده بود!]، زيرا به خونريزي، اغتشاش، رخنهي شوروي

ميانجاميد. لذا، او تصميم به عزيمت به بغداد گرفت.

سپس شاه در بغداد از سفير آمريکا خواستار «صلاحديد» ((advice هايي
شده بود که «آيا ميبايستي عليه مصدق موضعي علني اختيار کند و
اکنون چه کند.» ميبينيم که اينجا شاهِ «تابع قانون اساسي»
«بايستي» از ارباب خود ميپرسيد که براي اقدام بعدي خود چه دستور
(«صلاحديد») به او ميداد. شاه «به فکر اين بود که به اروپا برود و
خواستار صلاحديد فوري بود.» سفير آمريکا به شاه گفته بود که مطلب
را به وزارت خارجهي آمريکا ارجاع خواهد داد و چنين هم کرد. اما
«شاه تأکيد ورزيده بود که او از سلطنت کنارهگيري نکرده بود و،



درصورتي که ازو خواسته ميشد [از جانب چه کسي؟ روشن نيست] وي به
ايران باز ميگشت.»

سپس سفير بريتانيا از دکتر جمالي نامي ياد ميکند که شاه ازو
خواسته بود به او تلفن زند، چون او شاه را ديده بود. شاه به
جمالي گفته بود که «نميخواست با من [سفير بريتاتيا در بغداد]
ديدار کند تا وضع پيچيدهتر نشود، اما از «جلالي خواست دريابد آيا
شما [وزارت خارحهي بريتانيا] بر اين نظريد که او ميبايستي اکنون
عليه مصدق علناً صحبت کند يا نه، و به نظر شما چه ميبايستي
ميکرد.» باز ميبينيم که پادشاهي که ميخواست قانون اساسي را اجرا
کند، چون ميترسيد خبر ملاقاتاش با سفير بريتانيا به بيرون درز
کند، از طريق واسطهاي به نام جمالي از ارباب ديگر خواسته بود به
او بگويد چه ميبايستي ميکرد. سفير بريتانيا هم درخواست شاه را به

وزارت خارجهي بريتانيا گزارش داد.

7 – در هفدهم اوت/بيست و ششم مرداد يکي از مسؤولان امور ايران در
(C.T. Gandi) وزارت خارجهي بريتانيا به نام سي. تي. گـَـندي

گزارش زير را در اسناد وزارت خانهي متبوع خود ثبت کرد:

امروز آقاي هاََُتون (Houghton) از سفارت آمريکا [در لندن] چندين
تلگرام رسيده از سفارت آمريکا در تهران در باره کودتاي انجام شده
[نافرجام] شنبه/يکشنبه [بيست و پنجم مرداد] را به من نشان داد.
آنچه در زير آورده خواهد شد اطلاعات جالبياست که از طريق مطبوعات

و بي بي سي در اختيار ما قرار نگرفته است:

به نظر ميرسد که در ساعات اوليهي صبح گزارشهايي به سفارت آمريکا
ميرسيد داير بر اين که شاه فرماني براي ساقط کردن مصدق و انتصاب
سرتيپ زاهدي صادر کرده بود. [البته سفارت آمريکا از مدتها پيش
آگاهي داشته بود که چنين فرمانهايي صادر شده بودند، چون دست
خودشان در کار بود، لذا واقعيت اين است که «در ساعات اوليهي صبح
گزارشهايي به سفارت آمريکا ميرسيد داير بر اين که فرمان عزل مصدق

براي وي با توپ و تانک برده ميشد!»]

اين نکته حائز اهميت شناخته شد که شجاعت (که آخرين نام روزنامهي
اصلي حزب توده است) تنها روزنامهي تهران بود که خبر کودتاي
ادعـايي را روز يـک شنبـه[ي پيـش] داده بـود، و آن را از سـيزدهم
اوت/بيست و دوم مرداد پيشبيني کرده و از دولت خواسته بود که از
آن جلوگيري کند، و از توطئهگران ادعايي در نيروهاي مسلح نام برده



بود. در هيجدهم اوت/بيست و هفتم مرداد اين روزنامه نوشت که مصدق
بعد از ظهر روز جمعه [بيست و سوم مرداد] از [برنامهي] توطئه
[توجه کنيد نميگويد «توطئه ی ادعايي»!] مطلع شده بود، و به
توطئهگران اطلاع داده شد که اقدام خود را به تأخير اندازند. آن
روزنامه [شجاعت] کودتا را به ديدار سرتيپ شوراتسکپف [از نظاميان
هوادار شاه] مربوط کرد، که – گفته ميشد – آمريکاييان، پس از
اظهارات آقاي دالس [وزيرخارجه] و پرزيدنت آيزنهاور، به عنوان
جاسوس به ايران اعزام داشتند. دستورات ادعايي آمريکاييان براي
ً، صالح (سفير کنوني براندازي دولت [مصدق] و جانشيني او توسط، مثلا
ايران در واشنگتن) [سرتيپ] زاهدي، حکيمي (وزير اسبق دربار و نخست

وزير اسبق) و/يا [علي] اميني.

مسؤول وزارت خارجهي بريتانيا، پس از گزارشي از متن تلگرافهاي
سفارت آمريکا در بارهي «مصاحبهي مطبوعاتي» زاهدي، نوشت که يک
کارمند سفارت آمريکا «مکالمهي خصوصي سه تن از رهبران جبهه ي ملي
را [از طريق شنود تلفني؟] شنيده بود داير بر اين که آنان آمريکا
را به برنامهريزي کودتاي ادعايي متهم کرده بودند.» مسؤول وزارت
خارجهي بريتانيا پس از ذکر نام دستگيرشدگان افزود که رئيس ستاد
ارتش طي يک مصاحبهي مطبوعاتي کلياتي از «روايت دولت از توطئه را

عرضه کرد.»

چنان که پيش ازين گفتيم، از اين گزارش هم آشکار ميگردد که سفارت
آمريکا در تهران در همان «ساعات اوليهي صبح [بيست و پنجم مرداد]
گزارشهايي» دريافت ميکرد «داير بر اين که شاه فرماني براي ساقط
کردن مصدق و انتصاب سرتيپ زاهدي صادر کرده بود،» يعني سفارت
آمريکا از جريان کودتا با خبر بود. ديگر اين که آقاي گندي در
يادداشت وزارت خارجهي بريتانيا، برغم کوششاش براي افزودن لغت
«ادعايي» به دنبال لغت کودتا، چند بار، همانند سند ديگري، سند
مذکور در بالا، دقت ديپلماتيک لازم را از دست ميدهد و از «کودتا»
سخن ميگويد و نشان ميدهد که خود نيز از کودتا پيشاپیش با خبر شده

بود.

8 – سند ديگري به تاريخ هفدهم اوت/بيست و ششم مرداد، که از آرشيو
آمريکا به دست آمده است، دال بر کودتا و شرکت دولت آمريکا در آن
(Berry) است. اين سند گزارشي است محرمانه از شخصي به تام بِِري
که سفير آمريکا در عراق بود. سفير آمريکا همان مطلبي را که در
بالا از قول سفير بريتانيا نقل کرديم تأييد ميکند. او، از جمله،
مينويسد که شاه اظهار تمايل کرده بود او را ملاقات کند. سفير شرح



وقايع را چنان که شاه به او گفته بود و در بالا آورديم گزارش
ميکند. افزون براين، شاه نگرش خود را در هواداري از غرب و سياست
وزارت خارجهي آمريکا داير بر حمايت ازو را يادآور شد. بنا بر
نوشتهي سفير آمريکا، شاه از «سه شب بيخوابي درهم شکسته و سرگشته
بود، اما تُرُشرو نبود.» چنان که ميتوان در سند ضميمه ديد، سه

سطر از سند تطهير شده است

چرا؟ چون ترديد کمي توان داشت که دراين مطلب تطهير شده سخن از
دخالت و عدم موفقيت کودتا و نيز توضيحي از سوي سفير آمريکا از
کشف کودتا توسط مصدق نرفته بوده باشد، که منجر به شکست کودتا شده
بود. از همين رو، به دنبال آنچه تطهير شده است ميخوانيم که شاه
هم با سفير «اظهار موافقت کرد.» آنچه در روايت سفير آمريکا با
روايت سفير بريتانيا از قول او مطابقت دارد اين است که سفير
آمريکا از قول شاه مينويسد: «دو هفته پيش به او پيشنهاد شده بود
که از يک کودتاي نظامي حمايت کند. او اين پيشنهاد را پذيرفته
بود. اما با انديشهي بيشتري در بارهي آن او تصميم گرفت که چنان
اقدامي که به آن دست ميزد بايستي در حيطهي قدرت قانوني او باشد،

نه يک کودتا. بنابر اين، [سه سطر از سند تطهير شده است.]

نميتوان ترديد کرد که اين سه سطر مربوط به نحوهي اجراي کودتا است
که در ديگر جاها با ظاهري آراستهي برکناري مصدق و انتصاب زاهدي،
مجري کودتا به سمت نخستوزير عنوان شدهاند – امري که هيچگاه در
مشروطه تا آن زمان از اختيارات شاه نبود، بل از اختيارات مجلس
بود. اين که سفير مينويسد که به شاه «تضمين» داده شد که «ترتيب
همه چيز داده شده بود» خود حاکي از کودتاست، چه يک پادشاه
مشروطه، اگر حق برکناري يک نخست وزير و انتصاب ديگري را ميداشت،
ميتوانست و ميبايستي با ابلاغ احکام خود در روز روشن وظيفهي
قانوني خود را انجام ميداد. تنها دخالت آمريکا در کودتا موجب
ميشود، براي رعايت حقوق بينالمللي، وزارت خارجهي آمريکا سند را
از گزارش اقداماتي که خلاف قوانين بينالمللي انجام گرفته بودند

تطهير کند.

بنابر اين گزارش، شاه به سفير آمريکا گفت که به علت اين که مصدق
از اعزام سرهنگ نصيري با نيروهاي نظامي براي دادن «فرمان عزل»
مصدق آگاهي قبلي داشته و به «اقدامات متقابل» دفاعي دست زده بود،
«هنگامي که [نامبرده] به منزل مصدق رسيد، او خود توسط مصدق

دستگير شد.»



when the colonel [Nasiri] arrived at Mossdeq’s house, he … »
« was himself arrested

معناي ضمني اين جملهي انگليسي اين است که قرار نبود نصيري دستگير
شود، بل شخص ديگري می بايستی دستگير می شد، اما، بجاي آن شخص
ديگر، نصيري دستگير شد. چه کسي قرار بود دستگير شود؟ طبيعتاً
نخست وزير «معزول،» مصدق. شاه سپس به سفير آمريکا گفت که «مجبور
خواهد بود فردا اطلاعيهاي عليه مصدق صادر کند.» اما «فردا» –
بلوفي ميانتهي بود. سفير به واشنگتن اطلاع داد که شاه به اطلاعات
از وضع تهران نياز داشت، يعني سفارت آمريکا در تهران ميبايستي
شاه را از وضع کشور مطلع مي ساخت. پس از تطهير نيم خطي، در گزارش
ميخوانيم که شاه تا «دريافت صلاحديد» از وزارت خارجهي آمريکا از
صدور اعلاميهاي صرفنظر کرد. شاه در اين «فکر» بود که در اعلاميهاش
بگويد: «سه روز پيش او نخستوزير مصدق را برکنار ساخته و سرتيپ
زاهدي را به نخستوزيري منصوب کرده بود، و اين اقدام را از اين رو
کرده بود که مصدق کراراً قانون اساسي را نقض کرده بود.» شاه سپس
ميخواست بيفزايد که «چون او به هنگام جلوس به تخت خود به قانون
اساسي قسم ياد کرده بود که به قانون اساسي احترام بگذارد و از آن
دفاع کند – دروغ بزرگي که هيچ ايراني، حتي ارتجاعيوني چون قوام و
سيد ضياء، در آن زمان و نه هيچ مورخي پس از سقوط او نپذيرفت، و
حتي خودش هم در پيام تلویزيوني آبان 1357 بدان اعتراف کرد– او
چارهاي نداشت جز آنکه نخستوزيري را که مطابق قانون اساسي رفتار
نميکرد برکنار سازد.» شاه فرار خود از ايران را اين گونه توجيه
کرد که گويا براي «ممانعت از خونريزي» بود. او اعلام داشت که حاضر
بود به ايران باز گردد و به «مردم ايران خدمت کند» – و ديديم که
او بازگشت و چگونه قانون اساسي را کراراً نقض کرد و بجاي «خدمت
به مردم ايران» به حقوق و منافع آنان خيانت کرد. «اما در اين
فاصله براي استقلال و امنيت ايران دعا مي کرد که همه ي ايرانيان
راستين اجازه ندهند کشور به دست حزب غيرقانوني توده بيفتد.» سفير
ً در حيرت است که چرا برنامه [مسلماً آمريکا افزود که «شاه کاملا

برنامهي کودتا] شکست خورده بود. …»

در ادامهي سند سپس خواننده از دانستن مطالب چند سطر ديگر تطهير
شده از گزارش سفير محروم ميشود، که طي آن سفير– ترديدي نميتوان
داشت – بايد از کودتاي نافرجام و نحوهي «صلاحديد» آمريکا براي باز
گرداندن شاه به تخت سلطنت سخن رانده بوده باشد. در ادامه، سفير
مينويسد که شاه براي «حرکت بعدي خود به صلاحديد فوري نياز داشت.



او [شاه] گفت او نميبايستي بيش از چند روز در اينجا ميماند، اما
بعداً به اروپا خواهد رفت و اميدوار بود سرانجام به آمريکا برود.
او افزود بزودي عقب کاري خواهد گشت چون خانوادهي بزرگي دارد و

خارج از ايران امکانات بسيار کمي را داراست.» تأکيده افزوده.

سفير ميافزايد که، با توجه به يأس شاه، کوشيد با گفتن اين مطلب
که «اميدوار بود او بزودي [به ايران] بازگردد و بر مردم خود
حکومت کند، مردمي که برايشان آنقدر اميدوار است» روحيهي او را
ً ديوانه تقويت کند. اما شاه در جواب به سفير گفت که: «مصدق کاملا
و به نحو ديوانهواري حسود است، همانند ببري که بر هر چيز زندهاي
که در بالاتر از خود در حرکت ميبيند چنگ مياندازد.» سفير افزود
که، بنا بر نظر شاه، مصدق فکر ميکند که ميتواند با حزب توده شريک
شود و بعد با زرنگي سر آن را کلاه بگذارد، اما با اين کار دکتر
مصدق دکتر بِنِش ايران [Beneś/ نخست وزير چکسلواکي قبل از در دست
گرفتن آن کشور توسط کودتاي حزب کمونيست هوادار شوروي] خواهد شد.»

9 – در سند بسيار محرمانهي ديگري به تاريخ هيجدهم اوت/ بيست و
،(Walter Bedell-Smith) هفتم مرداد، که توسط والتر بِدل سميت
رئيس سيا در زمان رياست جمهوري ترومن و معاون سيا در زمان
پرزيدنت آيزنهاور که در آن روز در بغداد بود (و به احتمال قوي

همان روز پس از شکست کودتا از تهران رسيده بود)، ميخوانيم:

پيام ضميه [که از آرشيو برون گذاشته شده است] خود توضيح آن است و
وضع ايران را بطور بسيار خلاصه بر شما روشن خواهد ساخت. آن حرکت
[کودتا] بخاطر سه روز تأخير و تزلزل ژنرالهاي ايراني دست اندر
کار شکست خورد، و مصدق طي آن مدت هر آنچه را که داشت روي ميداد
کشف کرد. در واقع اين يک ضد کودتا بود [چون کشف شد!]، چه شاه با
امضاي فرمان برکناري مصدق در چارچوب اختيارات قانونياش [!]عمل
ميکرد. آن پسر پير [مصدق] اين [فرمان] را قبول نميکرد و مأمور
ابلاغ و هر کس ديگري را که در آن دست داشت و وي ميتوانست بيابد
ً نو بر وضعيت ايران بيفکنيم، دستگير کرد. اکنون ما بايد نگاهي کلا
ً و اگر بخواهيم چيري را در آنجا [ايران] نجات دهيم، بايد احتمالا
خود را نزد مصدق عزيز کنيم. تصورم اين است که اين امر [عزيز
کردنمان نزد مصدق] به معناي کمي دشواري اضافي با بريتانيا خواهد

بود.»

ــد ــاره ميکن ــه آن اش ــميت ب ــدل- س ــه ب ــه» ک ــام ضمي 10 – «پي
(788.00/8-1753) سندي است که، به دليل حساس بودنش (اطلاعات طبقه



بندي شدهي امنيتي!) که دخالت آمريکا خلاف قوانين بينالمللي در
امور داخلي ايران (کودتا براي برکناري مصدق) را آشکار ميتواند
کرد از آرشيو وزارت خارجهي آمريکا حذف شده و بجاي آن تذکاريه
ضميمهي تلگراف بدل-سميت نهاده شده است، که فتو کپي آن در بخش
اسناد پس از تلگراف بدل- سميت آورده شده است. ترديد نميتوان داشت
که اين سند «اطلاعات طبقهبندي شدهي امنيتي» حاوي اطلاعات افشا
کننده در مورد دخالت آمريکا در کودتا براي برکناري مصدق است. حذف
سند همواره دال بر عمل زشت، ضد اخلاقي، خلاف قانون، و مستوجب
مجازات است. همين سند، که به احتمال قرين به يقين، توسط خود
معاون سيا نوشته شده بود. سند حذف خود بهترين دليل بر برنامهريزي
و شرکت آمريکا در کودتا («آن حرکت») است. اگر غير ازين بود –
ً گزارشي در باره يک سيل يا محصولات کشاورزي – در دسترس محققان مثلا
قرار ميگرفت. تلگراف معاون سيا بدل- سميت از بغداد، با نا اميدي،
ً نو بر وضعيت ايران» و «عزيز کردن» همچنين از ضرورت «نگاهي کلا
خود نزد مصدق صحبت ميکند تا شايد آمريکا بتواند ذرهاي از منافعاش

را در ايران «نجات» دهد،

11 – باز سند ديگري مربوط به روز 28 مرداد دال بر کودتاي در آن
روز سياه است. طي آن، سفير بريتانيا از بغداد گزارش ميدهد که شاه
در روز 16 اوت/25 مرداد «به نحو غيرمنظرهاي» وارد بغداد شده و
تقاضا کرده بود که «چون مهمان سلطان عراق» در هتلي مستقر شود.
شاه به هنگام صرف نهار با کفيل وزارت خارجهي عراق به او گفته بود
که «به هيچ وجه مطمئن نبود که کار درستي کرده بود که کشورش را
ترک گفته بود.» کفيل وزارت خارجه هم بلافاصله سخنان شاه و وضعيت
او را به سفارت بريتانيا گزارش کرد، چه ميدانست که بريتانيا در
اين امر صاحب منافعي بود. در اين گزارش سفير همان مطلبي را که در
تلگراف مورخ هفدهم اوت خود گزارش کرده بود تکرار ميکند،، بدين
معني که مدتي پيش از آن کساني در بارهي اجراي کودتايي براي
براندازي دولت مصدق با او تماس گرفته بودند و او نيز با آن
موافقت کرده بود، «اما بعداً به اين نتيجه رسيده بود که وي،
همچون پادشاه مشروطه، ميبايستي، با استفاده از نيروهاي [نظامي]
کافي براي تضمين تغيير نرم [کابينه]، بسادگي مصدق را برکنار
ميساخت و سرتيپ زاهدي را به نخستوزيري منصوب مي کرد. …» تا آن
زمان در کجاي دنيا پادشاهي براي برکناري قانوني نخست وزير هفتاد
و چند سالهاي (آن هم به شرط داشتن چنين حقي)، آن هم تغيير «نرم»
کابينه نيروهاي نظامي «کافي» اعزام کرده بود که محمد رضا پهلوي
نياز به مقابلهي نظامي با آن پير مرد را لازم بداند؟ و بعد از



اعزام نيروهاي گارد جاويدان مسلح به تانک هم اعلام دارد که براي
پرهيز ار «خونريزي» از ايران فرار کرده بود؟ و حال ميخواست سفير
آمريکا به او بگويد که «آيا ميبايستي از در مخالفت علني با مصدق
در آيد يا نه؟» آيا اين امر دال بر تصميم آمريکا (و بريتانيا)
براي براندازي مصدق نيست که در آن لحظه هم ميبايستي حرکت بعدي
شاه را تعيين ميکردند؟ مگر آمريکا حاکم ايران بود که ميبايستي به
شاه ميگفت چه بکند؟ مسلماً آمريکا حاکم ايران نبود، يعني هنوز
نبود، اما حاکم بر شاه و دربار پهلوي بود. آيا اين که شاه
نميخواست علناً با سفير بريتانيا در بغداد تماس بگيرد و جمالي
نامي را واسطه قرار داده بود تا از « صلاحديد» آن سفير نيز
برخوردار شود دال بر دست نشاندگي شاه نيست؟ آيا ديدار شاه با ملا
شهرستاني مرتجع، که از مخالفان سر سخت مصدق بود، و با سفارت
بريتانيا در بغداد نيز تماس داشت – ملايي که به شاه گفته بود از
قطع روابط ديپلماتيک با بريتانيا جلوگيرد – دال بر دفاع ارتجاع
مذهبي و همدستي بريتانيا با هر دوي آنان نيست؟ آيا اينکه شاه در
برابر ملاي وابسته و مرتجعي به نام شهرستاني، که همهي مذاکرات دو
نفره را فوراً به سفارت بريتانيا گزارش کرد، قسم ياد کرد که از «
صلاحديدهاي» او پيروي کند دال بر پيروي شاه از ارتجاع مذهبي

وابسته به بريتانيا نيست؟

سفير بريتانيا همچنين گزارش کرد که شاه « صلاحديد» ملاي وابستهي
مرتجع را پذيرفت، داير بر اينکه به جايي برود که بتواند «آزادانه
و فوراً خواستار صلاحديدهاي نمايندگان بريتانيا و آمريکا شود.»
آيـا چنيـن عملـي وابسـتگي شـاه و آن ملاي مرتجـع را بـه قـدرتهاي
امپرياليستي بر ملا نميکند؟ آيا پذيرفتن نصايح ملا شهرستاني مرتجع
براي مقابله با «توهينهاي» مصدق و مقابله با نهضت ملي ايران براي
رهايي از يوغ بريتانيا نيست؟ آيا اين گفتهي شاه به ملاي مرتجع
داير براين که وي در انتظار آن بود که مصدق «با تشويق سفير
شوروي، از سفير آمريکا بخواهد که ظرف چند هفتهي آينده ايران را
ترک کند» توهين به نهضت بيطرف مصدق نيست؟ آيا مصدق هرگز انتظاري
جز عدم دخالت شوروي در امور ايران داشته بود؟ آيا اين گفتهي شاه
افترايي به مردي چون مصدق نيست که طي آن سالهاي مبارزه مورد حملات
شوروي و افتراهاي حزب توده بود؟ افتراهايي که در طول تاريخ، بل
جهان، بيسابقه بودند. پاسخ به همهي اين پرسشها مثبت است و
سياستهاي شاه هم طي بيست و پنج سال بعدي اين امر را بروشني به

اثبات رساند.



12 – سند ديگري، که از سفارت آمريکا در بغداد نشأت ميگيرد و
تشريح اقامت شاه در بغداد و ملاقاتهاي او با مقامات عراقي، بويژه
مقامات مذهبي، است، از سفر او به عتبات نيز ياد ميکند. نکتهي
جالب اين است که تمام حرکات شاه در اين مدت در عراق به سفارت
آمريکا گزارش ميشد، حتي مقدار انعامي که شاه به خدام در کربلا
داده بود. اين امر نشان ميدهد که تا چه حد شاه در دست سفارتهاي
بريتانيا و آمريکا تحت نظارت و فرمان بود. آيا چنين کسي ميتوانست
از منافع ملي ايران حفاظت کند؟ کساني که بخت مطالعهي گزارشهاي
ملاقاتهاي محمد رضا شاه، و پدرش، را با سفراي بريتانيا و آمريکا
داشتهاند ميتوانند شهادت دهند که اين پدر و پسر تا چه حد در دست

قدرتمندان خارجي قرار داشتند.

دو نکته جالب هم در اين گزارش مشاهده ميشود. نخست اينکه، دولت
عراق، با تقاضاي سفارت ايران براي تحويل هواپيمايي که شاه با آن
از رامسر به بغداد فرار کرده بود مخالفت کرد، و در عوض از سفارت
آمريکا خواست تا آن را بفروشد و وجهش را در اختيار شاه قرار دهد.
آيا، با توجه به اينکه در هر حال هواپيما متعلق به دولت ايران
(يعني ملت ايران) بود و نه ملک شخصي شاه، اين کار همدستي دولت
ارتجاعي عراق با سفارت دولت کودتاگر آمريکا به سود شاه و در راه

سرقت از خزانه ي ملت فقير ايران را برملا نمي کند؟

نکتهي ديگر مطلبي است که در بارهي حضور اعضاي حزب توده در ميان
ايرانيان مقيم کربلا و خطر جانياي که حضور شاه در آن شهر ميتوانست
براي او داشته باشد. مأموران عراقي مسلماً از سياستهاي حزب توده
بيخبر بودند، وگرنه چنين نظري نميدادند، چه حزب توده با داشتن
افسراني در رکاب هم شاه و هم در کنار زاهدي هرگز به فکر قتل شاه
نينديشيد، چه رسد به اينکه به يکي از اعضاي خود در کربلا فرمان
تيرانداري به شاه را بدهد تا سلطنتطلبان از فرياد «شهيد دوم

کربلا» مداوماً گوش جهانيان را کر کنند!

13 – ديگر سند ناشناختهاي که کودتا را افشا مي کند باز به تاريخ
هيجدهم اوت/بيست و هفتم مرداد تلگرافي است که از سفارت بريتانيا
در بغداد به وزارت خارجهي آن کشور مخابره شد. در اين تلگراف گفته
ميشود که شاه بغداد را (به بهانهي گرما) با يک هواپيماي بي او
اِي سي (BOAC) به سوي رم ترک گفت، و اين اقدام او برغم توصيهي
سفير آمريکا صورت گرفته بود، که ازو خواسته بود دو سه روزي در
بغداد بماند تا« صلاحديد»هايي از واشنگتن برسد. در حالي که
آمريکاييان ميکوشيدند وضع را تغيير دهند و شاه را «فاتحانه» از



همان بغداد به تهران بازگردانند، شاه، که تاج و تخت را بوسيده
بود و به تشويق امپرياليستها به قماري دست زده و باخته بود،
ميخواست گريبان خود را از بيآبروييهاي بيشتري خلاص سازد و «به
اروپا و سپس آمريکا» برود و با «يافتن شغلي» خاتودهي خود را
اداره کند. بدينسان ميبينيم که کودتا، نه فقط به مردم ايران، بل
همچنين به شاه هم تحميل شد، و شاه عروسکي بيش نبود که سرانجام با
کارسازي نمايندگان سيا در سفارت آمريکا چون کرميت روزولت،
برادران رشيديان، «آيات عُظمام» بهبهاني و کاشاني و يارانشان
فدائيان اسلام، شعبان بيمخ، و اوباش زرخريد جنوب تهران به 25 سال

سللطنت ويرانگر ايران نائل آمد.

در اين تلگراف از مقاصد شاه مطلع ميشويم که قرار گذاشته بود يک
هفتهاي در رم اقامت کند و سپس به سوئيس، کشوري که در آن پولهاي
سرقت شده را انباشته بود، برود. در رم همچنين قرار بود براي
«راهنمون»هاي بيشتر با سفراي آمريکا و بريتانيا تماس برقرار

سازد.

14 – سند سيزدهم، از سفارت بريتانيا در واشنگتن خطاب به وزارت
خارجهي آن کشور، به تاريخ هيجدهم اوت/ بيست و هفتم مرداد، حاکي
از آن اسـت کـه وزارت خـارجهي آمريکـا از سـفارت خـود در شهـر رم
(ايتاليا) خواسته بود که به شاه «توصيه ميکند» که وي اعلاميهاي در
باره رويدادهاي اخير در ايران صادر کند، و طي آن تأکيد بورزد که
«برکناري مصدق و انتصاب زاهدي [به نخست وزيري] توسط او از
اختيارات قانوني او نشأت ميگرفت، و او کشور را ازين رو ترک گفت
که اقتدار او ديگر محترم شمرده نميشد و او ميخواست از خونريزي
بپرهيزد.» در اينجا روشن ميشود که آنچه در اسناد بالا سفراي
آمريکا و بريتانيا از قول شاه گفته بودند، در واقع توصيه خود
آنان بود که در دهان شاه گذاشته بودند. اگر آن قصهاي که آن دو
سفير از شاه در بارهي کودتا آورده بودند براستي گفتههاي خود او
بود، پس چرا «صلاحديد» وزارت خارجهي آمريکا براي «توصيه به شاه»
همان است که ظاهراً خود شاه به آنان گفته بود و آنان نيز آن

گفتهها را گزارش کرده بودند؟

همچنين به شاه توصيه شد که اعلاميهي وي اشعار دارد که «شاه به دور
از کوشش براي سازماندهي کودتا خود قرباني کودتايي بود که توسط
مصدق انجام گرفت.» کدام کودتا؟ دستگيري نصيري و گارد جاويدان
کودتا بود؟ در اينجا ميبينيم که يک بار ديگر دستگاههاي تبليغاتي
امپرياليستي با تحريف حقايق، و حتي گفتههاي خود در اسناد مذکور



در بالا، قصد انحراف افکار عمومي جهان را داشتند. جالب اين است که
بازهم اين وزارت خارجهي آمريکا بود که در بارهي آنچه اتفاق
افتاده بود به شاه دستور ميداد چه بگويد؛ به عبارت سادهتر، به
شاه ميگفت که بگويد که او خود چه کرده بود، همانند کودکي که پدر
ً، روز و مادرش به او ميآموزند در برابر مهمانان بگويد که ، مثلا
گذشته در مدرسه يا جاي ديگري چه کرده بود، يعني براي «آبروداري»

خلاف آن چيزي را بگويد که اتفاق افتاده بود!

بنابر اين «توصيه،» اطلاعيهي شاه پرونده را «روشن» ميساخت تا، در
ً به ايران باز ميگشت، «موقعيت او محکم صورتي که او روزي احتمالا
باشد.» در عين حال، وزارت خارجهي آمريکا بر آن بود که احتمال آن
نميرفت که چنين اطلاعيهاي تأثيري بر اوضاع جاري در ايران بگذارد.

اين گزارش همچنين به تلگراف والتر بدل- سميت اشاره ميبرد که در
بالا نقل کرديم، داير بر اينکه دولت آمريکا در حال حاضر خواهد
کوشيد روابط خود را با مصدق «بهبود بخشد.» تلگراف سفارت بريتانيا
همچنين اشاره کرد که قرار بود هندرسون در عصر آن روز (27 مرداد)
در ساعت شش بعد از ظهر از مصدق ديدار کند و وزارت خارجه سياست

خود را در پرتو آن مذاکرات تعيين خواهد کرد.

15 – يک يادداشت سرّي در وزارت خارجه در لندن، به تاريخ نوزدهم
اوت/ بيست و هشتم مرداد (FO 371/104659)، همين نکات را تأييد
ميکند. اين يادداشت همچنين اشعار ميدارد که والتر بدل- سميت به
سفير بريتانيا در واشنگتن گفته بود که آمريکا «امتيازات کوچکي»
به مصدق خواهد داد، يعني ترجمهي ديپلماتيک روايت همان «عزيزکردن»
خود نزد مصدق. همين يادداشت ميافزايد که تصور ميرفت که توصيه آن
وزارتخانه نيز اين بوده باشد که بريتانيا سياست خود را با سياست
واشنگتن موزون سازد، يعني سياست «عزيز کردن نزد مصدق» را بپذيرد.

علاوه بر اين، سه امکان ديگر در لندن در نظر گرفته شد:

الف – پاسخ «درستي» براي بيان «اظهار ترحم» به شاه به او فرستاده
شود، اما از توصيه به شاه تحت عنوان دخالت در امور داخلي ايران

پرهيز شود؛

ب – او ترغيب شود که روشن دارد که رفتار وي (در برکناري مصدق)
مطابق با قانون اساسي بود – امري که، البته، صحت نداشت – و هنوز
شاه ايران است و از سلطنت کناره نخواهد گرفت، و برکناري غير

قانونياش را نخواهد پذيرفت؛



ج – او را به کارزار سراسري عليه مصدق تشويق کنيم!

– سپس در يادداشت وزارت خارجه در لندن افزوده ميشود که تصور
ميرفت که گزينهي (ج) ميتوانست حذف شود، چون هم با «شخصيت شاه
ً با هر کشوري که متباين» بود و هم ميتوانست مناسبات او را احتمالا
براي اقامت انتخاب ميکرد دشوار سازد. منافع ويژهي ما در ايران و
نزديکي ما در گذشته با شاه ضروري ميسازد که ما راه نخست (1)
[الـف] را برگزينيـم.» البتـه، بايـد تـوجه داشـت کـه، چنـان کـه
تاريخشناس برجستهي انگليسي تامپسون (Thompson) متذکر شده است،
نکات بالا براي ضبط در پروندههاي ديپلماتيک و تاريخنگاران آينده
نوشته ميشد، گويي چنين کارهايي خود دخالت در امور داخلي ايران

نبودند!

از سوي ديگر، نويسنده يادداشت وزارت خارجه مينويسد که ممکن بود
استدلال شود که شاه «با فرار چنين خفت باري هر گونه شنوندگاني را
که پيامهايش ممکن بود داشته باشند از دست داده است؛ اينکه او
ضرورتاً هر صلاحديدي را که به او داده شود نپذيرد؛ اينکه، چون، به
هر رو، نميتوان روي او حساب کرد که در هيچ زماني در آينده
توانايي رهبري را داشته باشد، نگهداشتن او همچون رهبري يا يک
کانون وفاداري ممکن بيهوده است» – نکاتي که هم شخصيت شاه را نشان

ميداد و هم احترام ارباب را بر چاکر!

ً شاه را – اما، از ديگر سوي، آن يادداشت افزود که «ما نبايستي کلا
همچون يک رهبر ممکن اپوزيسيون مصدق ناديده بگيريم. دعواي دائمي
او [بر سر تاج و تخت]، اگر نزد مردم ايران زنده نگهداشته شود،
محور بسيجي خواهد بود براي [دامن زدن به] احساسات ضد-کمونيستي و
ميهني. و قابل تصور است روزي او بتواند همچون رهبر اسمي ايراني
کوچکتر و غير کمونيستي [يعني برنامه سر پرسي کاکس به هنگام نهضت

جنگل] نقش مفيدي ايفا کند.»

– نويسندهي يادداشت همچنين افزود که «در مجموع، به نظر ميرسيد که
نفعي چند و ريسکي اندک در پيروي از خط مشي آمريکا، داير بر ترغيب
شاه براي اظهار اينکه وي مطابق قانون اساسي اقدام کرده است و
همچنان پادشاه قانوني ايران است، وجود دارد. اما ما بايستي او را
از وارد شدن به جنگ تبليغاتي با مصدق برحذر داريم، که طي آن مصدق

و دستياران او مسلماً دست بالا را خواهند داشت. »

– او همچنين يادآور شد که وزارتخارجه، با توجه به نبود مناسبات



ديپلماتيک با ايران، «بايستي تصميم را بر سر ويکتور مالت
(Mallet)، در مشاوره با همکاران آمريکايياش، واگذارد.»

– نويسنده همچنين توصيه کرد که «اگر قرار باشد که شاه نفوذي را
در ايران حفظ کند، وي بايستي در خاورميانه اقامت گزيند نه در
اروپا.» با علم به اينکه شاه از سلطنت قطع اميد کرده بود و مايل
به اقامت در يک کشور عربي نبود، نويسنده يادداشت وزارت خارجه
افزود که آنان نميتوانستند او را «صلاحديدي» دهند، بويژه اگر چنين
صلاحديـدي بـراي اقـامت در کشورهـاي عربـي بـراي او «بـدون ترديـد
ناخوشايند» ميبود. او افزود که «حد اکثر» کاري که وزارت خارجهي
بريتانيا ميتوانست انجام دهد اين بود که به او متذکر شود که،
«اگر قرار باشد او نفوذي در ايران کند،» بهتر اين ميبود که او در
نزديکي ايران اقامت گزيند تا در اروپا. البته، دليل اصلي اين امر
،ً از نظر دو وزارت خارجه اين بود که بهتر ميتوانستند شاه را، مثلا
در بغداد يا قاهره کنترل کنند تا در سوئيس، که پليساش از دولت

بريتانيا يا آمريکا دستور نميگرفت.

يِاسي جالب اين است که در کشورهاي همسايهي ما نيز عقيده محافل س
بر آن بود مصدق از طريق يک کودتاي نظامي ساقط شد. در گزارشي3 از
سفارت آمريکا در قاهره آمده است که «اين باور به نحو گستردهاي در
محافل مصري، و ظاهراً ديگر محافل عرب، رايج است که ايالات متحده
ً آن را از آغازيد و به اين رويداد [کودتا] يا کمک رساند يا عملا
به اجرا گذاشت، که منتج به براندازي مصدق و بازگشت شاه به ايران
شد.» گزارش ديگري از وابستهي امور هوايي آمريکا در بغداد ضميمهي
اين گزارش به واشنگتن فرستاده شد، که از مکالمهي يک افسر
آمريکايي با يک سرهنگ نيروي هوايي عراق در همين باره سخن ميگفت.
افسر عراقي کسي بود که، پس از باز گشت شاه از رم به بغداد، از
پايتخت عراق تا تهران شاه را همراهي کرد، و استنباط وي در بارهي
کودتا و دخالت آمريکا بايستي طي سفر مشترکش با شاه به تهران
تأييد شده بوده باشد. بنابر گزارش سفارت آمريکا در قاهره اينکه
آمريکا در کودتاي عليه مصدق دست داشته بود در ميان همهي گرايشهاي
سياسي مصر رايج بود. در اين گزارش ميخوانيم: «اين افراد [مصري]
علاقمنداند به اين اشاره کنند که شواهد ضمني دال بر دخالت آمريکا
ً ديدار سرهنگ نورمن شوارتسکپف از ايران درست پيش وجود دارند (مثلا
از کودتا [توجه کنيم که خود سفارت آمريکا در مصر از «کودتا» سخن
ميگويد]، مکالمهي سفير هندرسون با مصدق [حاوي تهديدات در غروب
بيست و هفتم مرداد] درست پيش از حرکتهاي طرفداران سلطنت، و اين



نکته که دولت آمريکا در تصميم قبلي خود داير بر عدم اعطاي کمک
مالي به [مصدق] ايران تجديد نظر ميکند.)» اين گزارش همچنين افزود
که اخوانالمسلمين «با کمي شرمساري، خود را در همان سمتي ميبيند
که قدرتهاي غربي قرار دارند، يعني اين که از سقوط مصدق استقبال

ميکند، چون وي “ايران را به سوي کمونيسم سوق ميداد.”».

در نيمروز نوزدهم اوت/بيست و هشتم مرداد شخص ديگري در وزارتخارجه
بريتانيا در زير يادداشت بالا اظهار نظر کرد که: «اين قابل بحث
است که بهترين سياست ما اکنون دست شستن از شاه است و بر اساس اين
فرض ناخوشايند ادامه دهيم که مصدق حاکم بلامنازع ايران و تنها سد
در برابر کمونيسم است. به نظر من اين نگرشي نادرست ميبود. به هيچ
وجه قطعي نيست که سرکوب کودتا [ توجه کنيد کودتا ] و فرار شاه
مصدق را به پيروزي خواهد رساند. ممکن است اين رويدادها به
احساسات ضد مصدقياي که در طول زمان انباشته شدهاند جرقه بزنند.
گزارشهاي امروز از سفارت آمريکا در تهران [چون تظاهراتي که کرميت
روزولت با اوباش زرخريدش به راه انداخته بود] اين نظر [من] را
تأييد ميکنند. …» ميبينيم که گزارشهاي سفارت آمريکا مستقيما به
وزارت خارجهي بريتانيا نيز ارسال ميشدند، اگرچه نويسندهي يادداشت
بايد، چون يکي از خدام اينتليجنس سرويس يا فردي در تماس با آن
اداره، از اخبار تهران مستقيماً با خبر بوده باشد. وي همچنين
افزود که «حمايت» بريتانيا از شاه اين خطر را داشت که اقدامي را
از سوي مسکو تحريک کند، اگرچه «نفرت» بريتانيا نسبت به مصدق
«آنقدر شناخته شده است که حمايت از شاه در وضع ناخوشايند کنونياش
مسلماً در مسکو موجب شگفتي نخواهد شد.» همان مسؤول بريتانيايي
افزود که چون «آمريکاييان مصمماند شاه را ترغيب کنند که او مطابق
قانون اساسي عمل کرده است،» بريتانيا «بسختي ميتوانست از آن

دنبالهروي نکند.

CAB 128/26 p2,) 16 – سر انجام ما در صورتجلسهي کابينهي بريتانيا
f. 103/388) از قول لرد پرزيدنت ميخوانيم که «اين عقيده منطقي
است که، اگر اين کودتاي نظامي [در ايران] موفق نشده بود، کوششي
براي يک انقلاب کمونيستي در ايران انجام ميگرفت؛ و اين به نفع ما
بود که سرتيپ زاهدي به نحو مستحکمتري مستقر شود چه، با نابودي
[تدريجي دولت] دکتر مصدق، در آن وقت يک رژيم کمونيستي تنها تالي
[مي]بود.» در جلسهي کابينه همچنين معين شد که دولت زاهدي به «کمک
ً مالي فوري از خارج نيازمند بود.» وي همچنين افزود که احتمالا
دولت آمريکا آماده بود اين کمک را در اختيار دولت زاهدي بگذارد.



لرد پرزيدنت نيز افزود که اگر قرار باشد که بريتانيا «کل چشم
انداز نفوذ خود در ايران را فدا نکند» آن دولت ميبايستي دست به
دست آمريکا به اعطاي کمک مالي به دولت زاهدي اقدام کند و راه حلي

سريع براي اختلاف ايران و بريتانيا بر سر نفت بجويد.»

نخستوزير چرچيل، که با نامهي خود از طريق هندرسون به شاه تضمين
حمايت داده بود، «اين نقطه نظر [لرد پرزيدنت] را تأييد کرد.» او
افزود که «در اوضاع و احوال کنوني براي آمريکاييان سهل ميبود که،
با صرف مقدار نسبتاً کمي از کار بريتانيا طي سالهاي درازي
بهرهبرداري کنند.» لذا، او اظهار اميدواري کرد که «وظيفهي حمايت

از دولت زاهدي بر اساس [همکاري] آمريکا و بريتانيا انجام شود.»

سرانجام، متأسفانه، به علت اهمال نيروهاي ملي- چپ، کودتاي دوم در
حالي موفق شد که هم شاه لباس عزاي سلطنت پوشيده بود و هم آمريکا
و بريتانيا از بازگشت شاه به قدرت مأيوس شده بودند. اين کودتاي
دوم به ابتکار کرميت روزولت و عمال ديگر سيا و عمال استقراضي سيا
از اينتليجنس سرويس، چون برادران رشيديان و نمايندگان ارتجاع
سنتي، با همکاري مشتي افسر وطنفروش، ملايان ارتجاعي با همکاري
فدائيان اسلام، و در حدود يک هزار تن اوباش زرخريد جنوب شهر و
دروازه قزوين و در رأس آنان محمود مسگر، طيب رضايي، شعبان جعفري،
و …، در اوج شادي بيهوش کننده نيروهاي ضد دربار و امپرياليسم، و
در عين حال عدم هشياري آنان نسبت به ابرهايي که در افق روزهاي
بعد از بيست و پنجم مرداد شکل ميگرفت، به سهولت انجام گرفت.
فاجعه باري اين خطاي نابخشودني نيروهاي ملي- چپ هنگامي آشکار
ميشود که درمييابيم که کودتاي دوم درست در زماني بسهولت موفق شد
که سران دول امپرياليستي در وزارتخانههاي خارجه و رؤساي سيا و
اينتليچنس سرويس – در عين اين که ميکوشيدند شاه را برغم ميل و
يأساش، براي آيندهاي مبهم در نمک بخوابانند – از شاه دست شسته
بودند و قصد داشتند خود را نزد مصدق «عزيز کنند» و به او
امتيازاتي بدهند، يا خود را براي « ايراني کوچکتر غير کمونيستي،»

يعني تجزيهي ايران آماده سازند.

همچنين بايد در نظر داشت که سياست خصمانهي شوروي نسبت به نهضت
ملـي بلافاصـله پـس از برکنـاري، بريـا (Lavrenti Beria) معـاون و
جانشين واقعي استالين توسط خروشچف و همدستانش، چون مولوتف،
بولگانين، مالنکف، و …، در اواخر ژوئن 1953، تغيير اساسي کرده
بود، اما عُمال محلي کا. ژ. ب. در ايران، چون کيانوري، هنوز از
قماش بريا بودند و مانع از آن شدند که اقدامي براي پيشگيري از



ً با دستگيري يا قتل سرتيپ زاهدي که افسران کودتاي ديگري – مثلا
محافظش اعضاي سازمان افسري حزب توده بودند – صورت گيرد. بدينسان،
سرنوشت ملت ايران، نه فقط از نظر سياسي و اقتصادي، که بويژه
فرهنگي، نه تنها براي پنجاه سال گذشته، بل آيندهي نامعلومي رقم

خورد.

برغم توصيهي سفير آمريکا در عراق داير بر اينکه شاه «دو سه روزي
بيشتر در بغداد بماند تا اينکه پاسخي از واشنگتن به درخواست شاه
براي صلاحديد (advice) برسد،» وي با هواپيماي بي. او. اي. سي.
(BOAC) عازم رم شد. سفير بريتانيا نيز از طريق شخصي به نام دکتر
جمالي همان توصيه را به شاه کرد، اما شاه گوشش بدهکار نبود. او
افزود که شاه قصد داشت يک هفته در رم بماند و سپس به سوئيس
برود.» سفير نوشت که او چنين ميفهميد که در رم شاه «به احتمال
قوي با سفراي بريتانيا و آمريکا تماس برقرار خواهد کرد تا
صلاحديدي دريافت دارد.»4 شاه و ثريا که بدون گذرنامه از ايران
فرار کرده بودند و با گذرنامههاي عراقي، هديه دولت عراق، وارد رم

شده بودند.5

در بيست و هفتم مرداد، هنگامي که خبرنگاران از شاه پرسيدند که
آيا او به درخواست وزير خارجهي ايران داير بر صرفنظر کردن از تخت
و تاج چه جوابي داشت، شاه گفت: من از تخت و تاج اکنون صرفنظر
نخواهم کرد.» در پاسخ به اينکه آيا او از ايران فرار کرده بود،
شاه به خبرنگاران گفت: «اين راست نيست. من از کشورم فرار
نکردهام.» در پاسخ به اينکه آيا او به ايران باز خواهد گشت، شاه
ً، اما نه در آيندهي نزديک»!6 بنابر گزارش اظهار داشت: «احتمالا
سفارت بريتانيا در رم، شاه پس از ورودش «آشکارا قاطي کرده بود،»
اما هنگامي که خبر موفقيت کودتاي دوم رسيد، به نظر ميرسيد که در
«حال کيف کردن بود.» سفير بريتانيا بر آن بود که آنچه در آن
روزهاي پر دردسر بر شاه گذشت «مطمئناً، به نحوي از انحاء، در طرز

تلقي آيندهي شاه نسبت به زندگي بدون تأثير نخواهد بود»7

17 – سرانجام، برغم يأس شاه، و بويژه همچنين در وزارتخانههاي
کودتاچي، شاه که از خوشحالي در پوست خود نميگنجيد با عطش کينهاي
سيراب نشدني به ايران بازگشت. سفير بريتانيا در بيست و ششم اوت
گزارش کرد که شاه در بازگشت به ايران يک هوپيماي کا. ال. ام.
(KLM) را دربست کرايه کرده بود و نخست به بغداد رفت. او سپس با
يک هواپيماي نيروي هوايي عراق عازم عتبات شد و به شهر نجف وارد

شد. در آنجا او به زيارت مقبرهي حضرت علي رفت.8



پس از بازگشت به ايران، و چه جناياتي که وي نکرد – جناياتي که
فرصتطلبان امروزي، که از نهضت ملي، سعادت مردم ايران، حتي اخلاق
متعارف در بارهي پايبندي به ارزش انساني روي گرداندهاند، نزد

همکاران شاه جشن ميگيرند.

18- سند ديگري که وابستگي شاه را همچنين به بريتانيا آشکار
ميسازد نامهاي است که چرچيل پس از بازگشت شاه به وي نوشت. چرچيل،
با توجه به آنچه شاه در باره رفتار بريتانيا با پدرش و احمد شاه
کرده بود، بر آن شد که براي رفع «بياعتمادي آسيبشناسانهي»
(Pathological) شاه نسبت به بريتانيا در نامهي خود به تاريخ بيست

و ششم اوت/چهارم شهريور به شاه بنويسد:

همچون يک حامي سلطنت مشروطه و مخالف ديکتاتوري، مسرورم که ببينم
مردم شما [اوباش] از آن اعليحضرت [در بازگشت به ايران] استقبال
ميکنند. غالباً نهار خوشايندي را که، با نگاه به تهران از بلندي
[کاخ سعدآباد] با هم در 1942/1321 صرف کرديم به ياد ميآورم، و
قالي زيبايي را که پس از آن شما براي من فرستاديد مايهي لذت

مداوم من است.

مطمئن هستم که اکنون که مصدق رفته است حل مسئلهي آبادان و بطور
کلي اختلاف بر سر نفت ميسر است، [امري] که تا حد زيادي هم براي
منافع ايران و هم منافع بريتانيا قابل قبول خواهد بود. ما آرزويي
نداريم جز آن که شاهد بهروزي ايران باشيم، اما بهروزي و حيثيت در
يک کشور بندرت بر اساس ضبط زورمندانه[ي اموال ديگري] حاصل ميشود.
در مورد نکات مورد اختلاف [در مسئلهي نفت]، ما با طيب خاطر خود را

در اختيار داوري قرار دادهايم.

به نظرم ميرسد که مصدق کاري جز لطمه به هر دوي ما نکرد. اگر من
ميتوانم از جهتي به ايران کمک برسانم، بدون آنکه به کشور خودم

لطمه زنم، خواهشمندم مرا [از آن] آگاه کنيد.

با آرزوهاي نيک صميمانه براي آن اعليحضرت و قلمرو کهنسال و مشهور
شما،

ويــنستـون چرچــيــل

و شاه در پاسخ اش نوشت: از پيام شادباش دوستانه و آرزوهاي نيک
شما عميقاً قدرداني ميکنم.



اما شاه خواست که اين مکاتبه محرمانه بماند. با توجه به مبارزه
ملت ايران براي استيفاي حقوق خود از شرکت استعماري نفت و همچنين
کودتاي بيست و هشتم مرداد، که ملت ايران با فراست دريافته بود که
دولت امپرياليستي بريتانيا در آن دست داشته بود، شگفت انگيز نيست
که شاه از دولت بريتانيا تقاضا کند که متن اين دو نامه محرمانه
بمانند، چه افشاي آنها ميتوانستند چون مُهر دستنشاندگي شاه بر
پيشانياش بدرخشد. هراس شاه و بريتانيا از نام بردن از توطئهي
کودتا آنقدر زياد بود که، چنان که در سند ماقبل آخر ميخوانيم،
چرچيل نميخواست که حل مسئلهي نفت بفوريت مطرح گردد و ابتکار از
آن بريتانيا باشد. علاوه بر اين، سرتيپ زاهدي نخستوزير کودتا
محرمانه به بريتانيا اطلاع داده بود که او «قصد داشت ملت ايران را
در مورد وضعيت سخت اقتصاديشان «آموزش دهد،» به اين اميد که اين
درس فشاري براي حل مسئلهي نفت ايجاد کند، يعني به زبان ساده از
مخالفت مردم ايران با حل مسئلهي نفت به ضرر ايران و به سود
بريتانيا کاسته شود، يا آنکه اين فشار بکلي از بين برود. وزارت
خارجهي بريتانيا خواستار اين بود که فرصت کافي در مورد اين

«آموزش» به زاهدي داده شود.

19 – سرانجام آخرين سند (EP 1051/12 / FO 248/1543) به تاريخ
شانزدهم فوريه 1954، يعني شش ماه پس از کودتا و گشايش سفارت در
تهران، حاکي از عدم رضايت مردم از کودتا و حل مسئلهي نفت به ضرر
ايران – که دو دهه بعد شاه خود بدان اعتراف کرد – و براندازي
مصدق از طريق کودتاست. به اين سند که نوشتهي وزير مختار جديد
Sir) بريتانيا در ايران، و سفير بعدي، سر دنيس رايت مشهور است

Denis Wright) نظري بيفکنيم.

وي با اشاره به «منش پيچيدهي حاکم بر فكر ايراني،» نوشت كه حل
مسئلهي نفت (قرارداد كنسرسيوم كه دولت كودتا در بارهاش مشغول
مذاكره بود) بعضاً بستگي خواهد داشت «به توانايي ما در بازسازي
باور آنان [ايرانيان] به حسن نيت ما.» سفارت بريتانيا، پس از يك
قرن، ديگر صلاح نميديد كه برخي ايرانيان «دسيسهچين» را كه به
ديدار سفارت ميرفتند بپذيرد و «كارداران باتجربهي پيشين» خود در
امور ايران را در سفارت تهران به كار گمارد. رايت نوشت كه، اگر
چه در ايران «افكار عمومي به معناي غربياش به شکل صريح اللهجهاي»
وجود نداشت، اما «آن احساسات عمومياي» كه دكتر مصدق بر عليه
بريتانيا «برانگيخته بود» در سالهاي اخير «بيشتر از گذشته براحتي
و مـداوماً متبلـور ميشدنـد.» از نظـر کـاردار سـفارت بريتانيـا،



«هيستري [!] ملي» در دوران دولت مصدق، كه سر تيز آن بويژه متوجه
بريتانيا بود، از سوي مردم «بآساني فراموش نخواهد نشست.»9 او
افزود که، از سوي ديگر، «برخي شاهدان مطلع و دوستدار» بريتانيا
بر آن بودند كه غالب ايرانيان نسبت به بريتانيا «بي اعتماد»
بودند و «بسياري از ايرانيان از ما بدشان مي آيد» و اين نظر
«آنقدر غالب» بود و «بنحو قانع كننده» اي بيان مي شد، كه نمي شد
«نسبت به آن بي اعتنا ماند.» صاحبان اين نظر برآن بودند كه، «به
غيـر از عناصـر متعصـب، مصـمم تريـن دشمنـان» بريتانيـا در ميـان
«ايرانيان جوان تحصيل كرده،» يا به عبارتي، «طبقه ي متوسط» ديده
مي شد. درميان توده ي مردم، كه «توانايي» اي جز «بيان فرآيند
ناپخته ي افكار سياسي» را نداشتند، «اقدام دكتر مصدق بر ضد شركت
نفت ايران و انگليس و سفارت [بريتانيا] يك پيروزي ملي تلقي مي

شد.»! چه اعترافات دردناکي، در عين تحقير ملت ايران.

در گزارش او سخني از محبوبيت آيت الله کاشاني پس از 28 مرداد نمي
رود، زيرا وي با پشت کردن به نهضت ملي هواداران خاص خود را نيز

از دست داده بود.

حمايت مردم از مصدق حتي پس از 28 مرداد در اسناد ديگري هم مورد
تصـديق نماينـدگان ديپلمـاتيک بريتانيـا در ايـران بـود. سـفارت
بريتانيا در فوريه 1954/بهمن 1332، يعني پنج ماه پس از کودتا طي
گزارشي به لندن، برغم تکرار دروغ هاي پيشين اش داير بر ورشکستگي
اقتصادي کشور در زمان مصدق و «بي اعتبار شدن» مصدق به علت
«ناتواني در مقابله با حزب توده،» يعني شکيبايي دموکراتيک مصدق
با آن حزب، ناچار از گزارش اين شد که «طي دو سال دکتر مصدق نماد
خواست هاي ملي» ايرانيان بود، و دولت زاهدي، برغم اعمال قدرتش،
خواستار «احترام» مردم به خود بود، اما «به درجه ي معتنابهي از
حمايت فعال [مردم] بي بهره است. صرفنظر ازحزب توده، اکثريت مردم
ً هنوز خواستار مصدق اند … » گزارش سفارت همچنين افزود که احتمالا
«اکثريت بزرگ» نامزد ها مجلس هيجدهم يا به حمايت دربار، يا دولت،
يا هردو [به مجلس] راه خواهند يافت،10 چون روشن بود که مردم به

آنان رأي نمي دادند.

کريستوفر وودهاُس (Ch. M. Woodhouse)، افسر عاليرتبه اينتليجنس
سرويس که اجراي برنامهي کودتا را همراه با کيم روزولت رهبري کرد،
در مـورد کودتـاي بيسـت و هشتـم مـرداد ميپرسـد: آيـا، اگـر مـا
ميتوانستيم عواقب کودتا پس از بيست و پنج سال را پيشبيني کنيم،
[باهم] همان کار [کودتا] را ميکرديم؟ ميبينيد که تصور او چنين



است که اگر عواقب آن را هم پيشبيني کرده بودند، باز هم بههمان
کودتا دست ميزدند. وودهاُس ميافزايد که، اما در چنين صورتي
ميتوانستند مانع از عواقب کودتا شوند! او همچنين مينويسد که
اکنون نگاه به عمليات چکمه (کودتا) چون نخستين گام فاجعهي ايران
در 1979/کار آساني است – چنانکه به همين گونه آسان است که به
عمليات هارلينگ (Harlinge Operation) همچون نخستين گام در جهت
جنگ داخلي يونان بنگريم، اما آنچه «ما،» يعني اينتليجنس سرويس يا
بريتانيا، در سال 1953 پيشبيني ميکردند چيز ديگري و غير از آنچه
بود که در سال 1979/1357 در ايران اتفاق افتاد؛ يعني چيزي روي
ميداد شبيه آن چه که در افغانستان بين 1973/1352 و 1980/1359 رخ
داد: براندازي يک سلطنت ضعيف توسط نيروهاي ملي، که سپس به دست
کمونيستهاي بومي افتاد، و پس از آن ارتش سرخ بر آن غلبه کرد. او
مينويسد که «پيشبيني نميکرديم که شاه [در سالهاي پس از کودتا]
نيروي جديدي به دست آورد و آن را به طرز هوسبازانه و ظالمانهاي
به کار گيرد.» او ميافزايد که آنان (اينتليجنس سرويس) تصور
نميکردند که «دولت آمريکا و وزارت خارجهي بريتانيا در اداره او
[شاه] در راهي منطق به نحوي فرومايهاي شکست بخورند.» در آن زمان
آنان تنها از آن احساس راحتي ميکردند که «خطري که منافع بريتانيا
را تهديد ميکرد رفع شده بود.» وودهآس همچنين خاطرات ايدن را به
شهادت ميطلبد که در آن نوشت که آن شب «دوران نقاهت» هنگامي که از

سرنگوني مصدق با خبر شد، «با آسايش خوابيدم.»11

وودهاس، در عين اين که معترف به «بيراهه» رفتن حکومت شاه از «خط
دلخواه» امپرياليست هاست – خطي که معلوم نيست چه بود – در مورد
کودتا کوچکترين عذاب وجداني ندارد، و از اين نيز شرم ندارد که
بگويد که، اگر عواقب آن کودتا را هم پيشبيني کرده بودند، باز هم
بدان به همان کودتا دست ميزدند. به عبارت ساده، منافع آزمندانه،
ضدانساني، و ضد دموکراتيک آن دو قدرت بزرگ بالاتر از سرنوشت ايران
و خاورميانه است. با اين همه، سفير کنونی بريتانيا در تهران،
(M.Albright) همانند مادلين اُلبرايت ،(J. Adams) جِفری اَدامز
وزير اسبق امور خارجهی آمريکا، در مورد کودتای بيست و هشتم مرداد
هم معترف به انجام آن است و هم از «اقدام کشور»اش بخاطر شرکت در
آن کودتا «ابراز ناراحتی میکند» و میگويد «اين بخش از تاريخ قابل
دفاع نيست،»12 امری که زخم خوردگانِ دچارِ کابوس نمیتوانند درک

کنند.

افزون بر اين، ادعاي اين افسر اينتليجنس داير بر اين که، اگر



بريتانيا ناچار ميشد اين کار را از نو انجام دهد، عواقب آن را
پيشبيني ميکرد، سخن پوچي بيش نيست، چون پيشبيني پيامدهاي اعمال
يک ديکتاتور پس از بيست و پنج سال غيرممکن بود؛ اين حکمي است که
بطور منطقي از تعريف ديکتاتور استنتاج ميشود. به علاوه پيشبيني
عوامل (فاکتورهاي) بسياري که در روند اجتماعي- سياسي يک جامعه
تأثير ميگذارند به هيچوجه ميسر نيست، چون قوت و ضعف عوامل و
واکنش پيچيدهي اجتماع در مقابله با آنها، يا تأثيرپذيري از آنها،
غيرقابل محاسبه است، بهويژه اين که وزن مخصوص عوامل سياسي،
اقتصادي، فرهنگي، و … طي روند برخوردها تغيير مييابند. بهعنوان
مثال، در جريان طرح مسئلهي نفت در مجلس شانزدهم براي کسب درآمد
بيشتري براي ايران، نه امپرياليسم بريتانيا نه نيروی ديگری
نميتوانست پيشبيني کند، يا حدس بزند، که سير رخدادها ضرورتاً به
نخستوزيري مصدق، يا سيام تير، يا بيست و هشتم مرداد خواهد
انجاميد. هيچکس نميتوانست سير جنبش و رودررويي آن را با مخالفان
خارجي و/يا معاندان داخلي، با آن همه پيچ و خمها و همهي فراز و
نشيبها، محاسبه کند – که طي آنها چه خيانتهايي که نشد – زيرا
روند تاريخ جبري determinist)) نيست، و محاسبههاي تأثيرات عوامل
در حال تغيير (با تغيير وزن مخصوص آنها طي زمان) غيرممکن است.
کافي بود يکي از عوامل نتواند در لحظهي حساس مؤثر واقع شود.
ً، اگر فدائيان اسلام، يا شاه (هر روايت از قضيه را بپذيريم) مثلا
رزم آرا را به قتل نرسانده بودند، جريان نهضت ملي سير ديگري را
طي ميکرد. اگر در روزهاي پيش از کودتاي بيست و هشتم مرداد افسران
محافظ شاه و/يا زاهدي، که از اعضاي سازمان نظامي حزب توده بودند،
به دستور حزب آن دو، يا يکي از آنان، را به نحوي از انحاء ترور
کرده بودند، بيست و هشت مردادي روي نميداد، يا مقابلهاي از نوع
ديگر با نهضت رخ ميداد، که نتايج آن مسلماً با پيامدهاي بيست و

هشتم مرداد متفاوت ميبودند.

از سوي ديگر، ادعاي وودهاس از اين نظر نادرست است که بريتانيا و
ايالات متحدهي آمريکا آگاهانه از ديکتاتوري نظامي شاه حمايت
ميکردند، در ساختن دستگاه جهنمي ساواک شرکت جستند، در مدح و ثناي
شاه از طريق مطبوعات ارتجاعي و دست راستي در جهان کوتاهي نکردند
و هر روز او را در خط ديکتاتوري قويتر ساختند. چرا؟ چون به
اعتراف خودشان در ارزيابيهاي سفارتهايشان در تهران، شاه با همهي
معـايباش ميبايسـتي مـورد حمـايت قـرار ميگرفـت، چـون کـس ديگـري
نميتوانسـت بـه آن نحـو مـؤثر محـافظ منـافع آنـان – بـه معنـاي
امپرياليستي کلمه – در ايران و منطقهي خليج فارس باشد. يک نقل



قول از سفير بريتانيا در آن سالها براي پرتوافکندن به پوچي ادعاي
وودهآس کافيست:

… من عقيده دارم که رژيم شاه، برغم همهي معايباش و نگراني
افزايندهاي که براي ما ايجاد ميکند، بهترين [رژيمي] است که اين
کشور ميتواند در آينده قابل پيشبيني انتظارش را داشته باشد [!]
اين يک قضاوت اخلاقي نيست، … عقيده دارم که در مورد ايران اين امر

صحت دارد.13

ميبينيم که افسر اينتليجنس سرويس کريستوفر وودهآس نه تنها به
کودتا معترف است، بل همچنين تکرار آن را در صورت لزوم دفاع از
منافع بريتانيا ضروري ميدانست، چون منافع دول بزرگ غربي در ايران
بجز با ديکتاتوري نظامي شاه ميسر نميشد. حال، اگر کساني پيدا
شوند که با ژست «آکادميک» صدها صفحه سياه کنند که «کودتايي رخ
نداد،» «مصدق اشتباه کرد که حاکميت ايران را فداي درآمد تعيين
شده (يا غرامت تعيين نشده) از سوي امپرياليستها نکرد،» و … آب در
هاون ميکوبند، حتي اگر متقلباني پيدا شوند باز خود را بدروغ
«آکـادميک» معرفـي کننـد و منکـران کودتـا را چـون «دانشمنـد» و
آکادميک» بستايند، باز هم سودي نخواهند برد، چه حقايق مذاکرات
مصدق شناخته شدهاند و محققان راستين ايراني و انيراني، چون مصطفي
علـم و مـارک گازيوروفسـکي، هـايس،14 و … ايـن مطـالب را بررسـي
کردهاند، و علاقمنداني که مايل به افتادن به چاههاي دروغ و دغل
«آکادميکهاي» قلمزن زرخريد دولت بوش نيستند، ميتوانند به چنين

نوشتههايي رجوع کنند.

در پايان اين نکتهي مهم را هم يادآور شويم که آن دسته از مخالفان
نهضت ملي که مدعي ميشوند مصدق به اسطوره بدل شده است، اما اين
امر را امري ضدتاريخي مينمايانند، اين اشتباه را مرتکب ميشوند،
يا اين ناآگاهي تاريخي خود را آشکار ميسازند، که هيچ کس نميتواند
خود را به اسطوره بدل سازد. اسطورهها آفريدهي روان نيازمند
مردمان به شخصيتهايي است که جوابگوي خواستهاي تاريخي آنان باشند.
تاريخ ايران، و جهان، مملو است از اسطورههاي گوناگون که بنابر
نياز هر يک از جوامع به وجود آمدهاند: کيومرث اولين انسان به
روايت زرتشتيان، و اولين پادشاه به روايت شاهنامهي فردوسي؛
کيخسرو، رستم يا سياوش و بابک خرم دين براي دوران سلطهي عرب بر
ايرانيان و …؛ حسين بن علي براي شيعيان؛ قهرمانان افسانههاي
هِ (Thésée)، بنيادگذار افسانهاي يونانيان باستان، و بويژه تِز
يونان، براي آنان؛ رومولوس (Romolus) دارندهي افسانهاي همين مقام



براي روميان باستان؛ موسي ابن عمران، براي قوم يهود؛ کورش بزرگ
هم، که با وجود وسعت اطلاعات دقيق تاريخي دربارهي زندگي او به
Niccolo) ــاولّي ــو ماکي ــت – و نيکول ــده اس ــديل ش ــطورهاي تب اس
Machiavelli) در کتاباش شهريار (Il Principe) خود او را در کنار
سه چهرهي ديگر: موسي، رومولوس، و تزه (شخصيت هاي اساطير ديني،
قومي و ملي) يکي از چهار بنيانگذار جهان باستان ميخواند، چيزي از
يک اسطورهي بزرگ کم ندارد؛ ويلهم تل براي سوئيسيان (درام ِ شيلر،
که در اصل ريشه در يکي از افسانههاي کهن ايراني دارد)؛ کور
اوُغلو؛ قهرماني که ترکان و آذريها (از دوران شوروي به بعد)
ميستايند د(ر اصل مجموعهاي از افسانههاي ترکمن گردآورده توسط
[ Alexander Chodzko] ُمحقق لهستاني-روسي به نام الکساندر چودزکو
است که در کتابي به نام شعرهاي مردمي ايران يافته در ماجراها و
بديهه گوئيهاي کوراوُغلو15 بسال 1842 در لندن منتشر شد)؛ سيمون
بوليوار، چه گوارا و سالوادور آينده در آمريکاي لاتين؛ قهرمانهاي
تاريخي صربستان – چون ميلوس اوُبليچ، (Miloś Obelič) قاتل سلطان
مراد عثماني فاتح صربستان و بوسني؛ چريکهاي هايدوک (Haiduk)، که
در نبردهاي کوهستاني عليه ترکان عثماني ميجنگيدند؛ و بالاخره پرنس
مارکوي (Marco) صربستاني، با اين که ساتراپ عثمانيان شد – چون
قهرمانان ملي و منجي در افسانهها، ترانهي ميهني، و حماسههاي ملي
صربستان سينه به سينه نقل شده، به اسطوره بدل شدهاند و عزيز

داشته ميشوند، و امثالهم.

بايد تأکيد ورزيد که اسطورههای واقعی ملتها ساخت دستگاههای
تبليغاتی نيستند، چه، اگر چنين بود، رضاخان میبايستی، با آن همه
کوشش پنجاه و هفت ساله، به اسطورهای مردمی بدل میشد، اما میبينيم
که نشد. استالين هم که به مدد دستگاه عظيم تبليغاتیاش چند دههای
به اسطورهای رسمی بدل شده بود، چندان دوامی نياورد، زيرا
اسطورههای ساختگی، چون از هيچ نوع حقيقت اجتماعی و روان جامعه

نشأت نگرفتهاند، دير يا زود فرو میپاشند.

بنابر اين، اگر مصدق – مردي که حتي درج و انتشار نام او در
ميهنش، حتي در لغتنامههاي معتبر و دايرۀالمعارفها، به مدت يک ربع
قرن بکلي ممنوع بود – اسطوره شده است، به علت منش، شخصيت و زندگي
خارقالعادهي اوست؛ نه! ناشي از «توطئه»ي هوادارانش يا جبههي ملي
ايران. در تاريخ بشر بسياري از افسانهها يا اسطورهها، مانند
نمونههايي چون کورش و بابک و … که در بالا ازآنها ياد شد، از
تاريخ واقعي سرچشمه ميگيرند؛ يا آن که رويدادها و شخصيتهايي



واقعي که بخش مهمي از واقعيتهاي مربوط به آنها در هالهاي از
ابهام پوشيده مانده، در نتيجهي انتقال سينه به سينه، به اسطوره
يا حتي افسانه بدل ميشوند، و غالباً کوششهاي تاريخشناسان براي
ارزيابي هرکدام از گروه اخير کمتر به نتيجه ميرسد، تا چه رسد به
اينک ه آماتورهايي زرخريد با عدم صداقت علمي بجای تاريخشناسان
حرفهای به قلب واقعيات تاريخی دست زده، تا مگر، برای اجتناب از
روانپريشی، التيامی صوری و موقتی ايجاد نمايند، اما در دراز مدت
آن واقعيت تاريخی همچنان به صورت کابوس در ريشه و روان آنان
ژرفتر و جزئی از تشکل شخصيت آنان گرديده، و مانع از آن میشود که

اين قربانيان کابوس بتوانند خلاصی يابند.

در پايان بايستی يادآور شد که برخی کسان می کوشند از فاجعه ی
تاريخی 28 مرداد به سود منافع تنگ نظرانه ی خود سوء استفاده
کنند، بويژه اينکه در گفته و نوشته های خود حتی يک بار هم از
نهضت ملی کردن نفت و رهبر آن دکتر مصدق نامی نمی برند، و هنوز
«امام خمينی» را رهبر فکری خود محسوب می دارند و دشمنی شان تنها
متوجه احمدی نژاد است. اينان بايد يک بار برای هميشه بدانند که
کودتای 28 مرداد متوجه رهبری مصدق بود و نام مصدق را نمی توان از
تاريخچه ی کودتای 28 مرداد جدا کرد، بويژه آنکه آيت الله خمينی
بعدی در زمان کودتا از حاميان کاشانی و فدائيان اسلام، متحدان
دربار، و، دست کم از نظر فکری، همپای آنان بود؛ لذا،کسی که هنوز
آيت الله خمينی را مراد و مرشد خود می داند نمی تواند در عين
زدودن نام مصدق از تاريخ نهضت ملی از احساسات عميق مردم ايران
نسبت به فاجعه ی 28 مرداد بهره برداری کند. اگر کسی چنين کند،
مسلماً، از نظر تاريخی، روانشناسی مردم ايران و جايگاه مصدق را
در وجدان آگاه تاريخی آنان و ضمير ناخودآگاه جامعه ی ايران نمی
شناسد و ناپختگی و تنگ نظری خود را بر ملا می سازد. چنين کسی نمی
تواند، صرفنظر از ايرادات ديگری که به وی وارد می آيد، مدعی
رهبری اپوزيسيون رژيم کنونی هم باشد. مبارزات مردم ايران با نام
مصدق چون سرمشق درايت و پاکيزکی سياسی عجين شده است. هرکسی
بکوشد، چون شاه و آيت الله خمينی، نام مصدق را از تاريخ مبارزات
مردم ايران بزدايد همچون آنان با پوزه به حضيض ذلت و خواری سياسی

درخواهد غلتيد.

در پايان بايستی يادآور شد که برخی کسان می کوشند از فاجعه ی
تاريخی 28 مرداد به سود منافع تنگ نظرانه ی خود سوء استفاده
کنند، بويژه اينکه در گفته ها و نوشته های خود حتی يک بار هم از



نهضت ملی کردن نفت و رهبر آن دکتر مصدق نامی نمی برند، و هنوز
«امام خمينی» را رهبر فکری خود محسوب می دارند و دشمنی شان تنها
متوجه احمدی نژاد است. اينان بايد يک بار برای هميشه بدانند که
کودتای 28 مرداد متوجه رهبری مصدق بود و نام مصدق را نمی توان از
تاريخچه ی کودتای 28 مرداد جدا کرد، بويژه آنکه در زمان کودتا
آيت الله خمينی بعدی از مخالفان سرسخت نهضت ملی، از نزديکان ملا
بهبهانی متحد و عامل دربار پهلوی، از حاميان ملا کاشانی پس از سی
ام تير و آغاز دشمنی علنی وی با مصدق، و همچنين فدائيان اسلام، که
می خواستند مصدق را ترور کنند – و دکتر حسين فاطمی را هم ترور
کردند – و، دست کم از نظر فکری، همگام آنان بود؛ لذا،کسی که هنوز
آيت الله خمينی را مراد و مرشد خود می داند نمی تواند در عين
زدودن نام مصدق از تاريخ نهضت ملی از احساسات عميق مردم ايران
نسبت به فاجعه ی 28 مرداد بهره برداری کند. اگر کسی چنين کند،
مسلماً، از نظر تاريخی، روانشناسی مردم ايران و جايگاه مصدق را
در وجدان آگاه تاريخی آنان و ضمير ناخودآگاه جامعه ی ايران نمی
شناسد و ناپختگی و تنگ نظری خود را بر ملا می سازد. چنين کسی نمی
تواند، صرفنظر از ايرادات ديگری که به وی وارد می آيد، مدعی
رهبری اپوزيسيون رژيم کنونی هم باشد. مبارزات مردم ايران در راه
استقلال و آزادی و عزت و شرف خود با نام مصدق چون سرمشق درايت و
پاکيزکی سياسی عجين شده است. هرکسی چون شاه و آيت الله خمينی
بکوشد تا نام مصدق را از تاريخ مبارزات مردم ايران بزدايد همچون
آنان به حضيض ذلت و خواری سياسی و ننگ بد نامی ابدی درخواهد

غلتيد.

خسرو شاکري16 (پاريس، ششم آبانماه 1387)
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نـامه سـرگشاده ۱۸ تشکـل سیاسـی،
حقـوق بشری،فرهنگـی و اجتمـاعی
ایرانیـان بـه رهـبران اتحـادیه

اروپا
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ – ۱۸ اوت ۲۰۰۹

آقای فردریک راینفلت رئیس دورهای شورای اروپا، آقای مانوئل
باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، آقای کارل بیلت رئیس دوره ای شورای

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا
آقای خاویر سولانا مسول امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا

بروکسل، سه شنبه 18 اوت ۲۰۰۹

آقایان محترم

ما امضا کنندگان این نامه، نماینده 18 تشکل جامعه مدنی ایرانیان
در اروپا هستیم و از تصمیم اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم
تحلیف محمود احمدینژاد در روز پنجم اوت در تهران کاملا بهت زده و

ناامید گشتیم.
اتحادیه اروپا بخوبی آگاه است که نتایج رسمی اعلام شده انتخابات
تماماً دروغ و خلاف واقع بوده و برنده ادعایی این انتخابات در نزد

افکار عمومی ایران از هیچگونه مشروعیتی برخوردار نیست.
اتحادیه اروپا همچنین از سرکوب وحشیانه مردم ایران در طول دو ماه
گذشته آگاه است: از دوازدهم ژوئن ۲۰۰۹ به این سو نزدیک به چهار
هزار نفر دستگیر، بیش از یک صد نفر کشته و بیش از یک صد نفر
ناپدید شده اند. به منظور تحقیر و ارعاب مردم هم محاکمات نمایشی
ترتیب داده شده اند. علاوه بر واقعیت های فوق می توان تعداد
بیشماری اعدام، دستگیری های سیاسی و نقض خشن حقوق بشر در ایران

را در سال های گذشته به موارد فوق اضافه کرد.
این که اتحادیه اروپا مایل نیست به عنوان ارگانی مداخله گر در
امور داخلی کشوری دیگر تلقی گردد برای ما قابل درک است، اما شرکت
در مراسم پنج اوت در تهران حاوی پیامی به شدت منفی به مردم ایران

بوده است.
حضور شما در مراسم تحلیف حاوی این پیام به مردم ایران بوده است
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که “اتحادیه اروپا اهمیتی برای حقوق دمکراتیک شما قائل نیست. جان
عزیزان شما برای اتحادیه اروپا فاقد اهمیت است. اتحادیه اروپا
علاقه ای به آن چه در شکنجه گاه ها و سیاهچالهای جمهوری اسلامی می
گذرد ندارد، اتحادیه اروپا آمده است تا احترامات دیپلماتیک خود
را در قبال این رئیس جمهور، مثل هر رئیس جمهور دیگری، به جا

آورد”
یقینا این باور و خط مشی اتحادیه اروپا نیست. مسلما اتحادیه
اروپا بر این نظر نیست که منافع اش در ایران و در خاورمیانه در
گرو حشرو نشر با این قبیل گرایش های تمامیت خواه است. چه منافع و
چه ارزش های ادعائی اتحادیه اروپا، نه در همکاری با آنان که مبین
قرون وسطایند، بلکه با آنان که آینده را نمایندگی می کنند، بهتر

تأمین خواهند شد.
آقای کارل بیلت اظهار داشته است که اتحادیه اروپا در روز پنجم
اوت در تهران فقط ناظر ماوقع بوده است. بسیار خوب، آقای بیلت! در
آن روز در حالی که شما ناظر ماوقع در ایران بودید، مردم ایران هم
اتحادیه اروپا را نظاره می کردند و از شما انتظار بیشتری داشتند

و دارند.
گام های بعدی کدامند؟ ما از شما می خواهیم:

یک – تصریح کنید که اتحادیه اروپا نقض منشور حقوق بشر سازمان
ملل، به شمول پیمان حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم جزو امضأ
کنندگان آن است، را به اندازه نقض پیمان عدم گسترش سلاحهای اتمی

جدی تلقی خواهد کرد؛
دو- برای پایان دادن به سرکوب مردم، آزادی همه زندانیان سیاسی و
همچنین محاکمه کسانی که در کشتارهای اخیر دست داشته اند، به دولت

جمهوری اسلامی ایران فشار آورید؛
سه- تحریم ها (مثل بلوکه کردن دارائی ها، ممنوعیت سفر، …) را
علیه تمام اعضای نیروهای امنیتی و نه فقط افراد مربوط به پرونده

هسته ای اعمال کنید؛
چهار- اعلام کنید که شرکت های اروپایی دیگر مجاز به صدور هیج گونه
تکنولوژی به ایران که رژیم را برای جاسوسی علیه مردم خود مجهز
کند، نیستند. پیشنهاد تهیه یک پروژه قطعنامه ای برای ارائه به
شورای امنیت سازمان ملل با هدف پیشبرد یک سیاست بین المللی در

ارتباط با موضوع فوق؛

پنج- ارائه پیشنهاد به دوازدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان
ملل، منقعده در 14 سپتامبر تا 2 اکتبر 2009، دایر بر انتصاب
گزارشگر ویژه با اختیارات وسیع برای تحقیق در موارد نقض حقوق بشر



در ایران، به شمول و نه محدود به موارد واقع شده از پس از 12
ژوئن 2009.

در مورد شخص آقای محمود احمدی نژاد، او باید درک کند که نقض
فراگیر حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. بیشک او در ماه سپتامبر
برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر و به
عنوان”رئیس جمهور” ایران سخنرانی خواهد کرد، و انتظار دارد روسای
جمهور دیگر او را به عنوان یک طرف گفتگو، محترماً در جمع خود

بپذیرند.

ما از شما می خواهیم اعلام کنید مادام که سرکوب مردم ایران پایان
نیافته و زندانیان سیاسی آزاد نشدهاند، هیچ ملاقات دوجانبهای توسط
اتحادیه اروپا با او، نه در نیویورک و نه در هیچ کجای دیگر، صورت

نخواهد گرفت.

با احترام

1- کانون مدافعان حقوق بشر در ایران- بلژیک
2- جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- سوئد

3- جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک
4- فدراسیون اروپرس

5- مرکز فرهنگی پرسپولیس- بلژیک
6- انجمن فرهنگی و حقوق بشری بیان- بلژیک

7- جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران ـ گوتنبرگ- سوئد
8- ایران اس او اس تشکل بین المللی نجات ایرانیان- بلژیک

9- شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا
10- کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- بلژیک

11- انجمن ایرانیان- هلند
12- پلاتفرم سازمان های پناهندگی ایرانیان در هلند

13- مرکز میان فرهنگی ایران- شهر هام- بلژیک
14- رسانه مزدک- هلند

15- کمیته همبستگی با اعتراضات مردم ایران- آخن- آلمان
16- کمیته جمعی از ایرانیان ساکن نورد راین وستفالن آلمان

17- جمعی از ایرانیان ساکن کشورهای فرانسه زبان برای یک ایران
آزاد و دمکراتیک- فرانسه

18- کانون پناهندگان ایرانی در بلژیک
iranianbelgique@yahoo.fr :آدرس تماس



نــامه ی ســرگشاده ای جمعــی از
روشنفکران ایرانی و سوئدی

به وزیر امور خارجه ی سوئد، کارل بیلت
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ – ۱۸ اوت ۲۰۰۹

سوئد که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به عهده دارد باید شهامت
آن را داشته باشد که به سرکوب آزادی بیان، سرکوب مطبوعات، سرکوب
هر نوع تجمع، سانسور، زندان و قتل، یعنی همه ی آنچه که رژیم

ایران مرتکب شده است، اعتراض کند.
سوئد کشوری است با سنت و آوازه ی دفاع از حقوق بشر. ما شرکت فعال
سوئد را در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ویتنام و آفریقای
جنوبی به یاد داریم و می خواهیم همچنان به سوئد به مثابه سرزمینی

مدافع حقوق بشر و دموکراسی مغرور باشیم.
پس از سی سال نارضایتی از جمهوری اسلامی که با وعده ی جایگزین
کردن دیکتاتوری شاه با دموکراسی بر سر کار آمد، خشم مردم ایران
امروز سرریز شده است. در طول چند ماه اخیر دنیا شاهد بوده است که
چگونه تظاهرات مسالمتآمیز مردم ایران با خشونت افسارگسیخته ی
رژیم جمهوری اسلامی روبرو شده است. تنها جرم این مردم آن بوده که
به نتیجه ی انتخابات اعتراض داشتهاند. مردم ایران در ابعاد
میلیونی به خیابان ها آمدند تا نارضایتی خود را از رژیم اسلامی
نشان دهند. آنها یک سؤال ساده داشتند: رأی من کجاست؟ پاسخ رژیم

اما گاز اشکآور بود و دستگیری و گلوله.
دنیا تصویر ندا، دختر جوان بیگناهی را که روز روشن در خیابان
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خون از دهانش بیرون زد، فراموش
نخواهد کرد. تصویر ندا در حالی در سراسر جهان پخش شد که
احمدینژاد برای آن که جهان نفهمد او و رژیماش با شهروندان خود چه
میکنند، همه ی روزنامه نگاران خارجی را از ایران اخراج و گروه
کثیری از روزنامهنگاران داخلی را دستگیر کرده بود. ندا نماد
مبارزهای شد که هنوز در ایران در جریان است و همبستگی و تحسین
جهانیان را برانگیخته است. جهان به این فاجعه به سرعت واکنش نشان
داد. ایتالیا، عضو اتحادیه اروپا، در اعتراض به رژیم ایران،
خیابانی را در رم به نام ندا کرد. آلمان، فرانسه و انگلیس اعلام
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کردند که پیام تبریکی برای احمدی نژاد نخواهند فرستاد. اما سوئد،
سخنگوی اتحادیه اروپا، چه کرد؟ سوئد با حضور نماینده ی ارشدش در
ایران، سفیر ماگنوس ورنستد، در مراسم تحلیف احمدینژاد به عنوان
رئیس جمهور مشروعیت این رژیم را تأیید کرد. این مسئله نه تنها
ایرانیان مقیم سوئد را که سیاستمداران و شهروندان سوئد و دیگر
کشورهای اتحادیه اروپا را شوکه کرد. حرکت سوئد چراغ سبزی بود به
احمدی نژاد تا با شهروندان کشورش تنها به خاطر این که مشروعیت او
را به عنوان رئیس جمهور زیر سؤال بردهاند، با خشونت تمام برخورد
کند و همزمان از حمایت دموکراسی های غربی برخوردار شود. حتی اگر
سیاست سوئد مبتنی بر این است که در صحنه حضور داشته باشد تا
شرایط را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهد و بتواند تأثیرگذار
باشد، چرا نباید مقامی پایین تر از سفیر در مراسم شرکت نکند تا
حداقل نشان داده شود که سوئد به سیاست احمدینژاد اعتراض دارد؟
سوئد که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به عهده دارد باید شهامت
آن را داشته باشد که به سرکوب آزادی بیان، سرکوب مطبوعات، سرکوب
هر نوع تجمع، سانسور، زندان و قتل، یعنی همه ی آنچه که رژیم

ایران مرتکب شده است، اعتراض کند.
سوئد کشوری است با سنت و آوازه ی دفاع از حقوق بشر. ما شرکت فعال
سوئد را در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ویتنام و آفریقای
جنوبی به یاد داریم و می خواهیم همچنان به سوئد به مثابه سرزمینی

مدافع حقوق بشر و دموکراسی مغرور باشیم.

بهروز شیدا (منتقد و پژوهشگر ادبی)، آذر محلوجیان (نویسنده)، علی
لالهجینی (مترجم)، فروغ حاشابیکی (استاد دانشگاه)، هایده درآگاهی
(دکترای ادبیات انگلیسی)، مسعود مافان (سردبیر نشریه باران)،
فرامرز پویا (روزنامهنگار)، شهاب فیضی (فرهنگورز)، آرنه روت
(نویسنده، روزنامهنگار)، علی حصوری (استاد سابق دانشگاه شیراز)،
متا اوتوسون (مترجم)، نامدار ناصر (مترجم)، ماریا اکمن (مترجم)،
یوران گریدر (شاعر)، هادی فهیمیفر (مربی انفورماتیک)، مرتضی
ثقفیـان (شـاعر)، اگنتـا پلهیِـل (نویسـنده)، شرشتیـن گوسـتافسون
(مترجـم)، انـدرش بودهگـورد (مترجـم)، مهـرداد درویشپـور (اسـتاد
دانشگاه)، سیو ویدربری (نویسنده)، گابریلا هوکانسون (نویسنده)،
رباب محب (شاعر)، لیو دوئه (مجسمهساز)، آنا والدس (نویسنده)،
بریگیتا استنبری (نویسنده)، فیرات چِوری (نویسنده)، اسوانته ویلر
(ناشر)، فرج بایراکدار (شاعر)، الیزابت اولین (نویسنده)، لنا
کالنبری (نویسنده)، جاسیم محمد (شاعر)، ماریا مودیگ (نویسنده،
سخنگوی سابق کمیتهی دفاع از نویسندگان زندانی در انجمن قلم



سوئد)، ناصر زراعتی (نویسنده)، بریگیتا والین (سردبیر نشریه
کاروان)، یوناس مودیگ (ناشر، نویسنده)، پَر ویتن (سردبیر نشریه
اَرنا)، اگنتا کلینگزپور (نویسنده)، کوردو باکسی (روزنامهنگار)،
داریوش کارگر (نویسنده، پژوهشگر)، هوکان آ بنگتسون (مدیر کل گروه
اَرنا)، کارینا ریدبری (نویسنده)، اولا لارشمو (نویسنده)، ربیع
نیکو (روزنامهنگار)، مایبریت ویگ (نویسنده)، نسیم عقیلی (بازیگر
تئاتر و سردبیر نشریه فول)، جسیکا کمپه (منتقد هنری)، بهرام
رحمانی (نویسنده)، بیورن لینل (ناشر)، آندرزج تیچی (نویسنده)،
اُســا لینــدربوری (روزنــامه نگــار، نویســنده)، ماریــا هرنگــرن
(نویســــنده)، بریگیتــــا اوهمــــن (کــــارگردان)، فتــــانه
نیکخاکیان(فرهنگورز)، قاسم سول (زندانی سیاسی سابق)، اکبر اقراقی
(سیاستمدار کمون ورمدو)، مرات کوثری (خبرنگار)، بنگت سودربری
(استاد دانشگاه، رئیس انجمن استیگ داگرمن)، طاهره نوری (متخصص

آمار)، منیر دستسری (متخصص آمار)، نورالدین چاتی (فرهنگ ورز)

رقص آزادی
فیلمی از آکسیون شهر هانور/آلمان در تاریخ 8 آگوست به پشتیبانی

از جنبش اعتراضی مردم ایران

فبلم دیگری از آکسیون شهر هانور در تاریخ 15 آگوست

نـامه سـرگشاده بـه آقـای مهـدی
کروبی

آقای کروبی بلافاصله پس از خواندن نامه تان به رفسنجانی مطلبی که
در پی می آید را نوشتم، 5 روز است که با خودم کلنجار می روم آن
را منتشر کنم یا نه؟ به ویژه که هجوم سنگین گماشتگان ولی فقیه در
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نهادهای دولتی و نمایشات نماز جمعه برعلیه شما با هدف جلوگیری از
افشای واقعیت نیز آغاز شده است.

در طول هفته در تردید و دو دلی به سر می بردم به ویژه که در
بحبوحه ی بیست و یکمین سالگرد کشتار 67 به سر می بریم. قصد
نداشتم و ندارم در این شرایط شما و تلاش هایتان را تضعیف کنم.
مسیر شما را درست ارزیابی می کنم. برای همین خامنه ای افسار ائمه
جمعه نزدیک به خودش را باز کرده است. شما خود بهتر می دانید
جنایتکاری همچون ابراهیم نکونام کوچکتر از آنست که به شما اسائه
ادب کند و خواستار دستگیری و شلاق خوردن تان شود. اما دو چیز مرا

وادار می کند این نامه را انتشار دهم.

1- تعهدم به عزیزانی که در زیر خروارها خاک سرد و سیاه خفته اند؛
هیچ منفعتی در این دنیا نمی تواند مرا راضی کند چشم بر حق شان
بپوشم. همچنین تعلق خاطرم به هزاران مادر و همسر و فرزندی که

عزیزانشان را حاکمیت سیاه و ننگین جمهوری اسلامی پرپر کرد.

2- تعهدم به انسانیت و ارزش های انسانی؛
دلم نمی خواهد هیچ کس را در اردوی جنایت و جنایتکاران ببینم. اگر
احساس کنم کسی می خواهد سر سوزنی خود را کنار بکشد، تلاش می کنم
به او کمک کنم. اگر کسی بخواهد حتی اندکی از حق مردم دفاع کند
سعی می کنم به او کمک کنم. پیش از این نیز چنین رویکردی داشتم.
مواضع اخیر شما مرا برانگیخت تا مواردی را با شما در میان
بگذارم. این کار مسبوق به سابقه است. اولین بار نیست که انجام می

دهم.

25 سال پیش در مهرماه 1363 در حالی که لاجوردی راس کار بود در
زندان قزلحصار پس از ملاقات با حجت الاسلام انصاری نجف آبادی (معروف
به ناصری داماد) نماینده آیت الله منتظری و به اصرار او و با
توجه به صداقتی که در آیت الله منتظری سراغ داشتم حاضر شدم
گزارشی از زندان را برای ایشان بنویسم. بطور فهرست وار آن چه را
که دیده بودم و از سرگذرانده بودم در دفترچه ای چهل برگی و در
هشتاد صفحه نوشته و تحویل نماینده ایشان دادم و چند روز بعد، از
رسیدن گزارشم به ایشان اطمینان حاصل کردم. البته کتمان نمی کنم
مثل چند روز گذشته تردید داشتم که آیا نامه نوشتن به ایشان درست
است یا نه؟ اما بالاخره بر تردیدهایم فایق آمدم و امروز خوشحالم
که چنین کاری کردم و به سهم خودم حقیقت را برای ایشان روشن کردم.

امیدوارم در آینده از نوشتن نامه به شما هم احساس خوشحال کنم.



هنگام نوشتن گزارشم به آیت الله منتظری دچار این ذهنیت نبودم که
با روشنگری ام اوضاع زندان ها تغییر کند و یا دار و گلوله و داغ
و درفش و کابل و زنجیر و قپانی و ده ها نوع شکنجه رایج در زندان
های نظام به کناری نهاده شود. در گزارش به آیت الله منتظری نیز

روی این مسئله تاکید کردم.

هدفم در کنار تلاش برای جدا کردن ایشان از خمینی و جنایاتش، کوششم
برای عاقبت بخیر شدن ایشان هم بود. از همراهی ایشان با خمینی دل
چرکین بودم. دلم نمی خواست با وارستگی که در او سراغ داشتم در
ردیف جنایتکاران ببینم اش. امروز خوشحالم که آیت الله منتظری را
در صف جنایتکاران نمی بینم و از این که او تلاشش را برای نجات جان
مخالفانش که یکی از آن ها من باشم به خرج داد قدردانش هستم. هرجا

که فرصتی یافتم یا بیابم بر این نکته تاکید کرده و می کنم.

آقای کروبی وقتی انصاری نجف آبادی از من پرسید از دست من چه کاری
بر می آید با آن که می دانستم آن روزها آیت الله منتظری دست
نسبتا بازی دارند فقط خواهان این شدم که سلام مرا به حجت الاسلام
محمد محدث بندرریگی که در بند دیگری بود برساند. او انتظار داشت
که من در جهت تسهیل و تخفیف پرونده و حکمم چیزی بخواهم. من دنبال

منافع شخصی ام نبودم.

آقای کروبی من بعد از آن نامه هفت سال دیگر نیز در زندان ماندم و
شاهد جنایات بیشتری بودم. جنایاتی که در تاریخ معاصر کمتر مشاهده

شده است.

یادم می آید وقتی آیت الله منتظری با توجه به اطلاعات دقیقی که از
زندان ها و جنایات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی داشت، رو در روی
خمینی ایستاد یکی از کسانی که در پروژه برکناری ایشان پیشقدم شد
شما بودید. زعامت خامنه ای محصول تلاش های شما و مخاطب نامه

اخیرتان بود. هر دو نتیجه اعمالتان را می بینید.

نمی خواهم گذشته را به رخ تان بکشم و مسئولیت تان را در وضعیت
پیش آمده یادآوری کنم؛ به گذشته نقب می زنم تا هم از حق عزیزانم
دفاع کنم و هم مستولیت تان را یادآور شوم و در این راه کمکتان

کنم.

آفتاب عمر شما لب بام است. چه بهتر فکری برای عاقبت بخیری خود
کنید. در روزهای اخیر شما بارقه ای از آن را نشان داده اید. قبل
از هرچیز نامه ای نوشته و علنی از آیت الله منتظری به خاطر



اتهامات ناروایی که 21 سال پیش به ایشان وارد کردید پوزش
بخواهید. این کمترین کاری است که می توانید انجام دهید و ابتدایی
ترین قدمی است که بایستی بردارید. این کار پای شما را برای
برداشتن گام های بعدی باز می کند. راهی جدید را پیش رویتان می
گشاید. به پشت سرتان نگاه کنید همان روزی که به اراده خامنه ای
برای تثبیت کودتا نه گفتید راه جدیدی پیش رویتان باز شد. درهای

جدیدی رویتان گشوده شد. حتی چشم تان به حقایق باز شد.

آیت الله منتظری وقتی در مقابل امام و استادش ایستاد از امروز
شما جوانتر اما عاقل تر و پخته تر بود. مرگ حق است. دیر یا زود
من و شما را نیز در خواهد ربود پیش از آن که دیر شود فکری کنید.

اگر چه لازم است حساب خود را از آن چه در دو ماه گذشته اتفاق
افتاده جدا کنید و از این بابت شما کارهای مثبتی انجام داده اید؛
اما باور کنید کافی نیست. شما و هرآنکس که کوچکترین صداقتی دارد
بایستی حساب خود را از 30 سال جنایت نظام که شما یکی از «استوانه
» هایش بودید جدا کند. از مردم عذر تقصیر بخواهید. سرنوشت خود را
از «امام راحل» و … جدا کنید. شما را با ایشان در یک قبر نمی

گذارند، هرکس مسئول اعمال خود است.

ببینید چه ولوله ای برعلیه شما بخاطر حق گویی تان راه انداخته
اند، رجاله هایی جنایتکاری چون علم الهدا شما را تروریست خوانده
اند. احمد خاتمی را ملاحظه کنید. این ها محصول نظام جنایتکاری
هستند که سه دهه است بر جان و مال مردم ما مسلط شده است. یادتان
می آید آیت الله منتظری در بهار 68 که هیچ صدایی نبود چقدر تنها

بود و شما و دوستانتان میانه داران میدان علیه ایشان بودید.

آقای کروبی برخلاف آنچه شما و دوستانتان تبلیغ می کنید آن چه پس
از کودتای 22 خرداد 88 در کشور اتفاق افتاده پدیده ای خلق الساعه

و جدید نیست. ریشه در گذشته ای تاریک و سیاه دارد.

درست است که تا کنون نام 69 شهید قیام مردم به دست آمده است ولی
خود بهتر می دانید تنها در روزهای 31 خرداد و 1 تیرماه 60 ده ها
نفر به جرم شرکت در تظاهرات مردم تهران که مشابه تظاهرات های
اخیر بود اعدام شدند. حداقل 12 دختری که اعدام شدند هویت شان
برای دستگاه قضایی مشخص نبود. شیخ محمد گیلانی که پس از کودتای
اخیر مدال «عدالت» جمهوری اسلامی برای سه دهه جنایت بر سینه اش
درخشید معتقد بود که وی کاری به نام و هویت افراد ندارد بلکه به



«هیکلی» که در مقابل او به عنوان متهم ایستاده کار دارد و به
همین دلیل بدون آن که اطلاعی از هویت افراد داشته باشد فرمان
اعدام را صادر می کرد. آیا در فرهنگ شما به این عمل «کشتار
وحشیانه» نمی گویند؟ چه خطایی از یک دختر نوجوان دانش آموز در یک
تظاهرات اعتراضی از همان نوعی که در دو ماه گذشته بارها اتفاق
افتاده می توانست سر زده باشد که مستحق چنین مجازات هایی باشد؟

کودکان زیر 15 سال را اعدام کردند. به پرونده اعدام شدگان دهه 60
رجوع کنید. کودک 12 ساله ای همچون فاطمه مصباح چه خطایی می
توانست مرتکب شده باشد که مستحق این باشد که مقابل جوخه تیرباران
بایستد؟ آیا شما اجازه می دهید نوه دوازده سالتان شب تنها جایی
بخوابد که هم سن او را مقابل جوخه ی مسلسل ژث قرار دادند؟ آیا
این جنایت علیه بشریت نیست؟ خطای فاطمه تنها این بود که حاضر نشد
به پدر و مادر و خواهر و برادرانش که مظلومانه کشته شده بودند

اهانت کند.

آقای کروبی یک بار دیگر به نامه مورخ مهرماه 65 آیت الله منتظری
به «امام راحل» رجوع کنید. یک بار دیگر مفاد آن را بخوانید و کمی
فکر کنید. شما امروز از تجاوز به نوامیس مردم سخن گفته اید و هتک

حرمت. به نکاتی از آن توجه کنید:

… «آيا مي ‎دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به نام اسلام جناياتي
شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است ؟ !

آيا مي ‎دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مرده ا ند؟

آيا مي ‎دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به
زندانيهاي دختر جوان بعدا  ناچار شدند حدود بيست و پنج

نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ !

آيا مي ‎دانيد در زندان شيراز دختري روزه دار را با جرمي مختصر
بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟

آيا مي ‎دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را به
زور تصرف كردند؟

آيا مي ‎دانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ رکيك ناموسي
رائج است ؟



آيا مي ‎دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه هاي بي رويه
كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده اند و كسي به داد

آنان نمي رسد؟

آيا مي ‎دانيد در بعضي از زندانها حتي از غسل و نماز زنداني
جلوگيري كردند؟

آيا مي ‎دانيد دربعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني
دريغ داشتند اين هم نه يك روز و دو روز بلكه ماهها؟

آيا مي ‎دانيد برخورد با زنداني حتي پس از محكوميت فقط با فحش و
كتك بوده ؟ قطعا به حضرتعالي خواهند گفت اينها دروغ است و فلاني

ساده انديش «.

آیت الله منتظری اسیر دست «منافقین» و عناصر مشکوک نبود، او ساده
لوح نبود. کما این که شما هم نیستید. شما هم امروز برخلاف تبلیغات
دستگاه خامنه ای دروغ نمی گویید، خناسان و وسوسه گران شما را
محاصره نکرده اند، آدم های مشکوک شما را دوره نکرده اند، تنها از
حقایقی مطلع شده اید، شما هم آن گونه که بازجویان 209 ادعا می
کنند «ال جی» یا «لر گیج» نیستید. شما امروز حقایقی را به زبان
می آورید که آیت الله منتظری 23 قبل بر زبان آورد. آقای کروبی

برشماست که از ایشان پوزش بخواهید.

آقای کروبی! بنیانگذار بنیاد شهید! به آمار شهیدان قیام که از
سوی نمایندگان آقای موسوی به مجلس ارائه شده توجه کنید، 69 نفر
است. خود آقایان هم مدعی هستند که احتمالا آمار واقعی بیش از این
است. شما هم می دانید که آمار کشته شدگان بیش از این است. اما
اگر همین را هم قبول کنیم، این رقم شما را به یاد چه رقمی می
اندازد؟ عماد الدین باقی با توجه به دسترسی اش به آمار بنیاد
شهید تعداد کشته شدگان 17 شهریور 57 را که «جمعه سیاه» نام گرفت
88 نفر ذکر می کند و تاکید می کند که 64 نفر در میدان ژاله کشته
شدند. آقای کروبی شما در طول سال های گذشته با توجه به اشرافی که
به موضوع داشتید آمار فوق را تکذیب نکردید. خود شما بهتر از هر
کس می دانید که این آمار واقعی است. شما نام میدان ژاله و خیابان
ژاله را تغییر دادید و میدان شهدا نامیدش. یک عمر نان آن را
خوردید، جنایات جمهوری اسلامی را چه بنامیم؟ کدام میدان و خیابان
شهر را «شهدای» این بار قیام بنامیم؟ حالا از خودتان خجالت نمی
کشید؟ آقای کروبی دنیا پیشرفت کرده است امروز با 30 سال پیش قابل



قیاس نیست. آن موقع لغو حکم اعدام تابو بود مثل امروز همگانی
نشده بود. جنایت در مقابل چشم مردم دنیا اتفاق نمی افتاد. شما
نگاه کنید چند تا عکس از 17 شهریور هست؟ تنها چند عکس. اما امروز
از لحظه به لحظه جنایات عکس و فیلم و تصویر است. این دست
جنایتکاران را می بندند. 69 شهید امروز با توجه به پیشرفتی که در
دنیا بوده خیلی فجیع تر از 17 شهریور 57 است. این نظام روزانه به
اندازه ی شهدای میدان ژاله و 17 شهریور آدم می کشت. باور کنید
زخم زبان نمی زنم وظایف تان را گوشزد می کنم. شما پس از کشتار 17
شهریور 57 به کمتر از سرنگونی شاه راضی نبودید، آیا ما به کمتر

از سرنگونی این نظام جنایت پیشه راضی شویم؟

شما در نامه تان به رئیس مجلس خبرگان رهبری آورده اید:
«از دستگیریهای بیحساب و كتاب، از ضرب و شتم و وارد كردن جراحات
تا شهادت فرزندان این كشور، از حمله به خانههای مردم تا فاجعه
خونین كوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشتانگیز حتی با خانمها در
سطح خیابانهای شهر- كه تاكنون سابقه نداشته است- رخ داد كه بسیار

قابل تامل و پیگیری است.»

آقای کروبی آیا واقعا اعتقاد دارید که چنین اعمالی «تاکنون سابقه
نداشته است»؟ آیا دستگیری بدون حساب و کتاب تازه اتفاق افتاده
است؟ اگر پاسختان آری است، آدرس اینترنتی تان را بدهید تا یک
دوره چهارجلدی کتاب «نه زیستن نه مرگ» را که خاطرات دوران زندانم
است و در نزدیک به دو هزار صفحه نگاشته شده برایتان بصورت فایل
ارسال کنم. به شرافتم سوگند که چیزی را گزافه نگفته و قصد جوسازی

و دروغ پردازی هم نداشته ام.

شاید منظورتان این بوده است که چنین برخوردهایی با استوانه های
نظام و یا خودی ها سابقه نداشته است، اگر روی این مسئله تاکید
کرده اید حق با شماست، مخالفتی ندارم. من هم با شما عقیده هستم.
سکوت آن روز شما و حمایت آن روز شما از جنایتکاران باعث شد این
شتر در خانه شما و دوستانتان هم بخوابد. چه بسا این شتر فردا در
خانه سعید مرتضوی و بسیاری از فرماندهان سپاه و صاحب منصبان
امروز نظام بخوابد. چه کسی فکرش را می کرد دوستان شما روزی به
چنین عقوبتی دچار شوند؟ چه کسی فکر می کرد وقتی احمد خمینی نقشه
حذف زندانیان سیاسی و آیت الله منتظری را می کشید در حال کندن
گور خود است؟ چه کسی فکر می کرد وقتی سعید امامی نقشه قتل احمد
خمینی و دگراندیشان را می کشید حکم قتل خود را نیز صادر می کرد؟
«امام امت» وزارت اطلاعات را تاسیس کرد که نظامش را حفظ کند اما



قاتل جان فرزندش شد. آیا کسی فکر این جای کار را می کرد. باور
کنید من چنین تصوری نداشتم.

هاشمی عراقی که در خم رنگرزی «نظام» یک شبه شناسنامه ایرانی پیدا
کرد و «شاهرودی» شد دلش خوش است که قوه قضاییه را ترک می کند اما
نمی داند اگر این نظام بماند این شتر روزی در خانه خود و
اطرافیانش خواهد خوابید. آقای کروبی وصلت خانوادگی با این و آن
نجات بخش نخواهد شد. خود بهتر می دانید حکومت آخوندی ثابت کرده
است تنها چیزی که ندارد رحمت و مهر و عطوفت و گذشت و حلم و

بردباری و قدر شناسی است.

آقای کروبی شما سال گذشته در مراسم سالگرد کشته شدن لاجوردی
جنایتکار حضور یافته و سنگ تمام گذاشتید. شما تنها نفری از «اصلاح
طلب ها» بودید که در این مراسم شرکت داشت. من از میزان دوستی و
ارادت شما به لاجوردی آگاهم. آیا نمی دانید چه جنایاتی را او
مرتکب شد؟ باور کنید صدتا کهریزک را که روی هم بگذارید به گرد

پای او و جنایاتش در اوین نمی رسد. قزلحصار و گوهردشت پیشکش.

یادم هست در سال 60 هم برای بازدید به اوین تشریف آوردید درست
مثل حالا که نمایندگان مجلس برای لاپوشانی جنایات هیئت تشکیل می
دهند و به بازداشتگاه ها می روند. اگر حرف های مرا در مورد اوین
و جنایات لاجوردی و … قبول ندارید از طاهر احمدزاده بپرسید بعید
می دانم با نزدیک 90 سال سن بخواهد دروغی سرهم کند. دکتر محمد
ملکی که دم دستتان هست بپرسید. خود بهتر می دانید این مرد شریف
در دوران کهولت نیازی به دروغگویی ندارد. منفعتی هم در کار نیست.
هرچه ایشان گفت مورد قبول من هم هست. ایشان در سال 60 در سالن یک
آموزشگاه در حضور شما از وضعیت خود گفت و به عقوبت شدیدی دچار شد
که تا مرگ فاصله ای نداشت. آقای کروبی حالا که اینقدر از راه را
آمده اید و من برای همین هم از شما قدردانی می کنم بقیه اش را هم
بروید و از مردم برای 30 سال جنایت و کشتار طلب عفو و بخشش و
گذشت کنید، نه برای آن چه که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده است.

این دوماه مجرد از آن چه در 30 سال گذشته اتفاق افتاده نیست.

شما نوشته اید:
«آنچه در این میان مطرح است در خصوص برخی از رفتارهای شناعتآمیز
است كه اگر به طور متواتر از افراد مختلف كه در روزهای اخیر آزاد
شدهاند، نشنیده بودم، باورشان حداقل برای من و شما كه در طول

قریب به نیم قرن سردی و گرمی روزگار را چشیدهایم سخت بود.



از برخوردهای خشن و بیمحابا، بر سر مردم باتوم را خرد كردن،
آنچنان كه بعد از گذشت قریب به 40 روز همچنان اوضاعشان غیرعادی

است و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است .»

آقای کروبی شما از رفتارهای «شناعت آمیز» گفته اید و خبر از
قربانیانی داده اید « كه بعد از گذشت قریب به 40 روز همچنان
اوضاعشان غیرعادی است». ممنون از این که همین قدر هم به فکر
افتاده اید. من کتابی نوشته ام به نام «دوزخ روی زمین» در آن به
داستان کسانی که در دوران حاکمیت شما و دوستانتان در قبر و قیامت
و واحد مسکونی به بند کشیده شدند اشاره کرده ام. باور کنید
علیرغم سال ها تحقیق و تجربه ی شخصی نتوانستم حق مطلب را ادعا
کنم. قربانیان واحد مسکونی تنها از میان دختران جوان و نوجوان
انتخاب شده بودند. بعد از گذشت 25 سال از برچیدن آن و درمان های
گوناگون در داخل و خارج از کشور «همچنان اوضاعشان غیرعادی است».
فرزانه عمویی دم دستتان است. او مادری بود که سالم تحول اوین
داده شد. حالا بعید می دانم بتواند اوضاعی را که از سر گذرانده
توضیح دهد. خودتان یا نماینده تان سری به امین آباد بزنید او را

خواهید یافت.

دوست گرانقدرم مهری بعد از 26 سال وقتی که خواب می بیند چهره ی
بازجویش را به سن و سال امروزش می بیند نه آخرین باری که او را
25 سال پیش دیده. یعنی بازجویش در درون او وجود دارد و همراه او
پیر می شود و موهایش سفید و البته هر بار در خواب خشن تر هم می
شود. آیا چنین پدیده ای را تا به حال به عمرتان شنیده یا خوانده
اید؟ آیا برای خودتان پیش آمده کسی را که بیست سال است ندیده اید
به سن امروزش به خواب ببینید؟ آقای کروبی شما بازجویی شده اید و
می دانید بازجویی و شکنجه و یا فضای وحشت و دلهره یعنی چه؟ چند
ساعت یا چند شبانه روز را در اتاق هول آور بازجویی گذراندید؟
بعید می دانم مجموعا یک روز شده باشد. دخترانی که در واحد مسکونی
به بند کشیده شدند 14 ماه مداوم چنین شرایطی را داشتند می توانید
باور کنید؟ اگر حرفم را باور ندارید از آیت الله منتظری و
نماینده ایشان بپرسید. آیت الله منتظری با اطلاع از چنین وقایعی

می گفت روی ساواک را سفید کرده اید.

می دانید قبر و قیامت یعنی چه؟ من در کتابم توضیح داده ام. ماه
ها در یک جعبه با چشم بند بنشینی و دائم به نوحه های گوشخراش و
صدای بلند قرآن و دعا و اعترافات و گریه های چند ساعته کسانی که
در زیر فشار طاقت فرسا شکسته اند گوش کنی و دائما مورد شکنجه و



تنبیه و آزار و اذیت قرار بگیری. اجازه نداشته باشی عطسه و یا
سرفه کنی و یا نان خشک را با صدا بجوی. در صورت دراز کردن پاها و
یا گذاشتن سر روی زانو و استراحت شدیدا مورد ضرب و شتم قرار
بگیری، در داخل توالت هم تو را کنترل کنند و … قیامت و قبر یعنی
سرپا ایستادن متوالی بدون خواب. یعنی زندگی دائمی با چشم بند.
اگر حرف من را باور ندارید از مجید انصاری بپرسید که دستور داد
از آن جا و قربانیانی که در قبرها نشسته بودند فیلم برداری و
عکسبرداری کردند. بایستی اسنادش در پیش ایشان باشد. موضوع آنقدر
فجیع و باورنکردنی بود که شیخ مرتضی مقتدایی که امروز یکی از
حامیان اصلی کودتاچیان و از چهره های جنایتکار حوزه علمیه قم و
از رهبران حمله به بیت آیت الله منتظری است در زندان قزل حصار
حضور یافت و از زندانیان عذرخواهی کرد و گفت عده ای می خواسته

اند چهره اسلام را خراب کنند.

شما در نامه تان به رئیس مجلس خبرگان نوشته اید:
«هتاكی و ابراز دشنام و فحاشی ركیك به افراد و نثار نوامیس
بازداشتشدگان و مردمی كه برای نماز جمعه آمده بودند صورت گرفت.
رفتارهایی كه در فرهنگ دینی و اسلامی هیچ یك از گروهها جایی ندارد
و نشاندهنده آن است كه افرادی برای این كار استخدام شدهاند كه
حتی با اصول بدیهی اسلام آشنایی ندارند و البته شایعاتی نیز مطرح

شده كه فعلا به آن نمیپردازم .»

افسوس که عفت کلام اجازه نمی دهد کلماتی را که حاج داوود رحمانی
برای توصیف دختران نوجوان و جوان و خانواده های محترمشان به کار
می برد توضیح دهم. آیا واقعا فکر می کنید برای اولین بار است
چنین اتفاقاتی در جمهوری اسلامی افتاده است؟ یک بار دیگر به
صورتجلسات دادگاه اسماعیل افتخاری باج گیر شهرنو و «سرباز گمنام
» اما در عین حال «خوشنام» اسلام که در دهه 60 به عنوان فرمانده
گروه ضربت کمیته منطقه 12 برو بیایی داشت و بعدها به وزارت
اطلاعات و … منتقل شد مراجعه کنید تا ببینید چه با زنان و دختران
میهن مان کردند. در دادگاه «عدل اسلامی» مطرح شد که پس از تجاوز
به بازداشتی های دختر، جنازه را آتش زده و در نزدیک بهشت زهرا
رها کردند. از آن جایی که چاقو دسته خودش را نمی برد افتخاری
امروز در جامعه آزاد است. واقعا فکر می کنید آیت الله منتظری
اطلاعی از ماوقع نداشت و بیخودی به پر و پای «امام خمینی» که

مرادش بود پیچیده بود؟

نمی دانم یادتان هست یا نه؟ اما در سال 60 و 61 فیلم اعترافات



مریم شیردل از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. من دوبار فیلم مزبور
را دیدم. یک بار از سیمای جمهوری اسلامی و یک بار از سیمای اوین.

مریم شیردل یکی از هواداران ساده مجاهدین که تعادل روحی و روانی
نداشت در مقابل چشم میلیون ها بیننده اعتراف کرد که در زیر زمین
ساختمــان معلمیــن وابســته بــه مجاهــدین در خیابــان تخــت جمشیــد
(طالقانی)، علی محمد تشید یکی از اعضای مجاهدین با او روابط جنسی
برقرار می کرده است. برادرش بهروز در سلول انفرادی 209 با خشم و
اندوه به لاجوردی دوست نزدیک شما که همچنان یاد و راهش را گرامی
می دارید، گفت: «اگر راست می گویی عکس تشید را به خواهرم نشان
دهید، او حتی قادر به شناسایی عکس او نیست. اگر با مجاهدین
مخالفید چرا با آبروی خانواده ها بازی می کنید؟» لاجوردی در حالی
که پوزخند فاتحانه ای می زد به بهروز گفت: ناراحت نباش! خواهرت
«پاک» بود. آقای کروبی اتهام خاصی در پرونده مریم شیردل نبود،
اگر باور ندارید از هیئتی بخواهید پرونده او را مطالعه کند. تنها
به خاطر اعتراف دروغی که زیر فشار کرده بود با آن که تعادل روانی

نداشت اعدام شد. بهروز هم اعدام شد. تا این جنایت مکتوم بماند.

شما تاکید داشته اید که :
«اما موضوعی را شنیدهام كه هنوز از آن بر خود میلرزم. در دو روز

اخیر كه این خبر را شنیدهام خواب از سرم ربوده شده است .

حدود ساعت دو كه خود را برای خواب آماده میكردم. به بسترم رفتم
ولی خدا شاهد است كه بدون ذرهای مبالغه، خوابم نبرد، تا ساعت 4
بامداد كه مجددا بلند شدم كمی قرآن خواندم، دوش گرفتم تا آب كمی
آرامم كند، حتی نماز صبح را نیز خواندم و تا نزدیكیهای طلوع

آفتاب خوابم نبرد.

افرادی این مطالب را به من گفتهاند كه دارای پستهای حساس در این
كشور بودهاند. نیروهای نام و نشان داری كه تعدادی از آنها نیز از
رزمندگان دفاع مقدس بودهاند. این افراد اظهار داشتهاند، اتفاقی
در زندانها رخ داده است كه چنانچه حتی اگر یك مورد نیز صدق داشته
باشد، فاجعهای است برای جمهوری اسلامی كه تاریخ درخشان و سپید
روحانیت تشیع را تبدیل به ماجرای سیاه و ننگین میكند كه روی
بسیاری از حكومتهای دیكتاتور از جمله رژیم ستمشاهی را سفید خواهد

كرد .»

آقای کروبی اگر از این به بعد هم حساسیت تان راجع به نوامیس مردم



جلب شده باشد جای قدردانی دارد. اما به یادتان می آورم که در
گذشته به خاطر این که آیت الله منتظری در نامه به خمینی نوشته
بود «با اطلاع کامل می گویم که اطلاعات شما روی ساواک را سفید
کرده»، ایشان را ملامت کرده ، ساده لوح خواندید و زمینه برکناری
شان را فراهم کردید؟ آقای کروبی «تاریخ درخشان و سپید روحانیت
تشیع» دیری است که «تبدیل به ماجرای سیاه و ننگین» شده است.

اقدامات نظام گور آن را برای همیشه کنده است.

به گزارش نمایندگان آیت الله منتظری از زندان های جنوب کشور
مراجعه کنید. آن ها به صراحت از تجاوز به زنان زندانی خبر می
دهند. در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده است. مصاحبه ویدئویی
خانم نینا اقدم را دیده اید، به صراحت از تجاوز به خودش می گوید.

فراموش کرده اید سال گذشته همین فرمانده نیروی انتظامی که بایستی
حافظ نوامیس مردم باشد چه کرد؟ یادتان هست با وجود 36 ساعت فیلم
منکراتی که از وی برداشته شده بود احمدی مقدم چگونه منکر دستگیری
و خلاف او بود؟ فقط در یک مورد که فیلمش موجود است شش زن را وادار
کرده بود لخت مادرزاد در مقابلش رکوع و سجده روند. گماشتگان ولایت
فقیه نماز و رکوع و سجود را نیز به سخره گرفتند و وسیله عیش و
نوششان کردند اما وقتی رسوایی به بار آمد آه از نهاد هیچ

«متشرعی» بلند نشد.

در ادامه ی نامه خود گفته اید:
«گمان نمیكنم زندانیان دوران 15 ساله مبارزات قبل از انقلاب كه از
افراد توده گرفته تا گروههای مسلح مبارز التقاطی تا اعضای نهضت
آزادی و موتلفه و حزب ملل اسلامی كه در زندان با هم زندگی

كردهاند، دیده یا شنیده باشند .»

آقای کروبی چون از « افراد توده گرفته تا گروههای مسلح مبارز
التقاطی تا اعضای نهضت آزادی و موتلفه و حزب ملل اسلامی» نام
بردید به اطلاعتان می رسانم همه ی افرادی که تجربه ی زندان شاه و
زندان نظام اسلامی را داشتند متفق القول می گفتند که یک سال زندان
شاه معادل یک روز زندان شما بود. باور کنید همگی علیرغم تمامی
اختلاف سلیقه و دیدگاهی که داشتند روی این مطلب هم عقیده بودند.
از افسران پیر و فرتوت حزب توده بگیرید تا اعضای مجاهدین و گروه
های چپ، از ملیون بگیرید تا اعضای سابق حزب ملل اسلامی و حزب
الله. اگر به گفته ام باور ندارید آخر عمری برای آن که حقیقت بر
شما روشن شود دیداری داشته باشید با علی عمویی. او بقدر کافی هم



زندان ساواک جهنمی را تجربه کرده و هم زندان «عدل» اسلامی را.
هرچه که او گفت مورد پذیرش من هم هست. آقای کروبی هر که از زندان
شاه جان به در برده بود را شما به مسلخ بردید. جنایت از این
بزرگتر که سعید سلطانپور را از سر سفره عقد به قتلگاه بردید؟ هیچ
میدانید علیرضا سپاسی که سابقا در گروه حزب الله بود زیر شکنجه
در زندان شما کشته شد؟ بسیاری از بچه مسلمان هایی که شما می

شناختید زیر شکنجه کشته شدند.

آقای کروبی آیا در «دوران مبارزات 15 ساله قبل از انقلاب» شما! و
دوستانتان! سابقه داشت که جنازه ای را در سطل آشغال نشانتان
دهند؟ در 29 بهمن 1360 به من و کیومرث زواره ای دو جنازه را که
زیر شکنجه کشته شده بودند در میان آشغال های پشت بهداری زندان
اوین نشان دادند. یکی شان روی یک کپه آشغال افتاده بود و دیگری

به صورت وارونه در یک سطل آشغال قرار داشت.

آقای کروبی جز فروردین 1354 و داستان به رگبار بستن 9 زندانی
فدایی و مجاهد در تپه های اوین آیا شما و دوستانتان زندانی محکوم

به ز ندان شده ای را سراغ داشتید که اعدام شده باشد؟

سعید متحدین را که از بهار 58 زندانی بود و دوران محکومیت اش را
سپری می کرد همراه با هشت نفر دیگر به بهانه واهی که یک سیلی به
گوش یک پاسبان شهربانی زده در مرداد 60 اعدام کردند. اگر حرف مرا
باور ندارید از آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد که از

نزدیک در جریان هستند بپرسید.

اقای کروبی به پرونده ها رجوع کنید خواهید دید عده ای از
زندانیان چپ را به بهانه این که در زندان تشکیلات داشته اند به
اوین منتقل کرده و اعدام کردند. آیا شما با دوستانتان در زندان
شاه تشکیل کلاس و … نمی دادید آیا بحث و گفتگو نمی کردید؟ آیا
نشست و برخاست نداشتید؟ آیا ساواکی ها نمی دیدند؟ آیا توطئه ای
علیه شما کردند؟ آیا به جرم تشکیلات یا داشتن ارتباط با دوستانتان

کسی از میان شما حتی یک سیلی از ساواک خورد؟

آقای کروبی هزاران نفر را در کشتار 67 بدون آن که جرمی مرتکب شده
باشند به دار کشیدند. آیت الله منتظری دردمندانه به چنین جنایتی
اعتراض کرد و شما همان را برای ایشان پاپوش کردید. ناصر منصوری
را که فلج قطع نخاعی بود روی برانکارد دار زدند. کاوه نصاری را
که در اثر ضربه مغزی گذشته اش را به خاطر نمی آورد و دچار حمله



سخت صرع شده با همان حال راهی قتلگاه کردند. خودش که نای رفتن
نداشت، ظفر جعفری افشار که در همان صف بود وی را قلمدوش کرد.
عباس افغان تعادل روانی نداشت که اعدام شد. در سالن 3 اوین هیچ
زن مجاهدی را زنده نگذاشتند. در کجای حاکمیت «طاغوت» چنین ظلمی

در حق زنان ایرانی شد؟

زندانیان زن مارکسیست را به زور شلاق 5 وعده ای می خواستند نماز
خوان و مسلمان کنند. حکم آن را آقای حسینعلی نیری که شما به او
ارادت دارید صادر کرد. آن ها را در حالی که دوران قاعدگی شان را

می گذراندند نیز برای نماز خواندن شلاق می زدند.

آقای کروبی تحقیق کنید چنانچه برایتان مسجل شد زندانی قطع نخاعی
را بـا داشتـن حکـم زنـدان روی برانکـارد دار زده انـد بـر اسـاس
اعتقادات خودتان طلب استغفار کنید. در راه جبران خطایتان بکوشید.
از این که با جنایتکاران همراه و همقدم شدید پوزش بخواهید. تا

دیر نشده طلب عفو و گذشت کنید.

آقای کروبی شما بنیانگذار بنیاد شهید بودید و یک دهه بر آن حکم
راندید. هیچ کس بهتر از شما به آمار شهیدان قبل از انقلاب و دوران
انقلاب واقف نیست. شما بهتر می دانید تنها آمار کشتار زندانیان بی
دفاع در سال 67 که آیت الله منتظری در کتابشان بین 2800 یا 3800
(که البته به نظر من 3800 به حقیقت نزدیکتر است) نفر ذکر کرده و
تاکید کرده اند آمار دقیق آن را فراموش کرده اند بیش از همه کشته
شدگان دوران انقلاب و اعدام شدگان تاریخ 37 ساله محمدرضا پهلوی
است. « عمادالدین باقي تعداد كل شهداي انقلاب در فاصله قيام 15
خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 را 3164 نفر مي داند كه براساس آمار

بنياد شهيد انقلاب اسلامي و منابع ديگر تدوين شده است.»

http://www.emadbaghi.com/archives/000105.php

یعنی باقی به اعتراف خودش علاوه بر آمار بنیاد شهید آمار جاهای
دیگر را هم اضافه کرده و به رقم بالا رسیده است. چگونه با علم بر
این واقعیت در 21 سال گذشته خواب به چشمانتان می آمد در حالی که
مادران هنوز از قبر فرزندانشان خبر ندارند. آقای کروبی الان فرصت
هست برای آنچه در سی سال گذشته در کشور صورت گرفت و شما مسئول

بخشی از آن بودید طلب عفو و بخشش کنید.

شما به رفسنجانی نوشته اید :
«اینجانب این مطالب را برای شما مینویسم و مصرانه میخواهم روی



این قضیه اقدام و به صورتی كه صلاح میدانید با حضرت آیتالله
خامنهای مطرح فرمایید و با جدیت پیگیر شود تا روشن گردد اگر چنین
اتفاقی نیفتاده كه انشاءالله هم نیست و بعید میدانم باشد، اعلام
شود، چرا كه در همین جامعه امروز و توسط خود بچههای بازداشتی در
رسانهها و سایتها در حال مطرح شدن است و معلوم نیست آیندگان چه
قضاوتی با شاخ و برگ دادن آن خواهند كرد. همچنان كه جمهوری اسلامی
و روحانیت مظلوم نیز مسوول آن شناخته خواهند شد. اگر هم خدای
ناكرده رخ داده باشد، سریع با عوامل آن در هر جایگاهی برخورد و
اعلام شود تا در شرایط فعلی كه بازار شایعات داغ است، فرصت به
فرصتطلبان داده نشود، همچنان كه لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا
این اقدام از سوی هیاتی عالیرتبه صورت گیرد تا افراد مورد بحث
جرات بیان حقایق را داشته باشند چرا كه شنیدهام تهدید شدهاند كه

اگر مطلبی در این خصوص بیان نمایند، نابود خواهند شد . »

آقای کروبی چه خوب که نامه را خطاب به خامنه ای که مسئول این
جنایات است ننوشتید. این هشیاری شما را می رساند اما جمهوی اسلامی
و «روحانیت مظلوم» سی سال است که مسئول جنایات فجیعی که در این
کشور به وقوع پیوسته شناخته می شوند. اگر یک روز دار و شکنجه و
اعدام و حضور گله وار نیروهای وحشی و خونخوار سپاه و بسیج و
نیروی انتظامی و… کنار گذاشته شود و داوری به مردم سپرده شود
خواهید دید نه از تاک نشانی باقی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
شاید با خواندن این نامه مرا نیز جزو «فرصت طلبانی» ببینید که
فرصت را برای حمله به روحانیت و نظام مغتنم شمرده اند اما باور
کنید این گونه نیست. آفتاب عمرتان لب بام است. مرگ دیر یا زود
همه ما را خواهد ربود تا فرصتی هست رشته های خود با 3 دهه جنایت

را بگسلید.

آقای کروبی حاضرید هیئتی تشکیل دهید و مانند آیت الله منتظری به
درد دل زندانیان دهه 60 توجه کنید، به جنایاتی که در دوران خمینی

در زندان ها اتفاق افتاد رسیدگی کنید؟

شما مرقوم داشته اید:
«عدهای از افراد بازداشتشده مطرح نمودهاند كه برخی افراد با
دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودهاند كه منجر به ایجاد جراحات
و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به
پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز كردهاند به طوریكه
برخی دچار افسردگی و مشكلات جدی روحی و جسمی گردیدهاند و در كنج

خانههای خود خزیدهاند .»



آقای کروبی چه خوب که از قربانیان تجاوزات ماموران ولایت فقیه یاد
کردید. مطمئن باشید همین مورد از نظر مردم دور نخواهد ماند. اما
فراموش نکنید که این نوع تجاوزات منحصر به دوماه گذشته و کهریزک

و … نیست.

خود بهتر می دانید گزارش های بسیاری مبنی بر ضیافت های پیش از
اعدام برای تجاوز به دختران باکره بوده است. توجیه شان این بود
که آنها به بهشت نروند. عده ای شان را عقیده بر این بود که دختر
باکره را نمی توان اعدام کرد. آیا خبر ندارید با شیرینی و مقدار
اندکی پول به عنوان مهریه و شیرینی عروسی به خانه قربانیان رجوع
می کردند؟ اگر یک مورد فقط یک مورد صحت داشته باشد آن را چه می
نامید؟ چرا در سی سال گذشته کسی به فکر تحقیق در این مورد

نیفتاد؟

آقای کروبی پسرتان حسین در مورد کهریزک به دویچه وله گفته است:
«میگفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا را مدام سمپاشی
میکردند. گاز اشک آور توی خود سوله زدهاند. آنها را روی هم پرت
میکردهاند. از مسائل جنسی هم گفتند. میگفتند با ما هر جور اذیتی
توانستند، انجام دادند و خیلی کتک زدند. میگفتند ما را دولا
میکردند و میگفتند شما خر هستید و یک آدم گندهای سوار ما میشد و

با کابل به پشت ما میزد که راه بروید.»

آقای کروبی جهت اطلاع شما و فرزندتان حسین می گویم که من و 21 نفر
دیگر در محیطی به مساحت 4 متر مربع، اشتباه نمی کنم فقط چهار متر
مربع ماه ها محبوس بودیم. در سلولمان مگس نمی توانست دوام آورد.
اگر کتابم را بخوانید متوجه می شوید در سلولی به ابعاد یک متر و
شصت سانتی متر در دو متر و نیم چگونه 22 نفر می توانند بیش از یک
سال زندگی کنند. ما در چنین اتاقی می خوابیدیم. به عقل هیچ
تنابنده ای خطور نمی کند چگونه امکانپذیر است. در کتابم با
جزئیات توضیح داده ام. اگر باور ندارید آقای عباس امیرانتظام
کنار دستتان است از ایشان بپرسید. از مجید انصاری بپرسید او
شنیده است. از آقای انصاری نجف آبادی نماینده آیت الله منتظری
بپرسید. صورتجلسه دادگاه دوم من در سال 64 را ملاحظه کنید در آنجا
در روی برگه ای با عنوان دادنامه به عنوان آخرین دفاع همین مطلب
را نوشتم و تحویل حاکم شرع دادم. بعید است گرفتار در اوین و زیر
سلطه بازجویان و زندانبانان در دادگاهی که امکان تحقیق داشت دروغ

گفته باشم و یا جوسازی کرده باشم.



در شرایطی که توضیح دادم مجتبی موسوی را به جرم سلام کردن به
دوستی مجبور کردند دو هفته سرپا بایستد و بعد هم شیفتی اجازه می
دادند دو ساعت بخوابد و بیدار بایستد. صدها نفر به چنین بلیه ای
دچار شدند. از نماینده آیت الله منتظری بپرسید برایتان توضیح

خواهد داد.

بر اساس تعالیم «اسلام» حق نداشتیم دو نفری در یک لیوان آب
بخوریم. با یک کبریت دو نفر نمی توانستند سیگارشان را روشن کنند.
در یک ظرف حق نداشتیم قندمان را بریزیم. از یک صابون و شامپو حق
نداشتیم دو نفری استفاده کنیم. از لباس گرم دیگری در صورت بیماری
و نیاز نمی توانستیم استفاده کنیم. همه این ها را کمونی و خلاف
اسلام می دانستند. در صورت عدم رعایت به مجازات های غیرقابل تصور

محکوم می شدیم.

از حاج داوود رحمانی که مسئول قزلحصار بود و زنده است و همچنان
در مغازه اش مشغول کاسبی است بپرسید حتما به شما خواهد گفت.
خندیدن گناه بود. از او بپرسید «گاودونی» کجا بود؟ از او بپرسید
آیا صحت داشت که ده ها نفر را هفته ها در توالت جا داده بود و
روزی یک لیوان آب آبگوشت با دو عدد نان لواش به این عده داده می
شد؟ اشتباه نکنید یک لیوان آب آبگوشت و دو نان لواش برای این

مجموعه نه برای هریک!

آقای کروبی دوستان شما از یک هفته و دو هفته و یک ماه سلول
انفرادی می نالند. اگر چه یک روزش هم وحشتناک است و غیر انسانی.
به ویژه هنگامی که فرد خطایی را مرتکب نشده باشد. آیا هیچ
میدانید در دهه 60 هزاران نفر روزها و هفته ها که چه عرض کنم،
ماه ها و سال ها چنین شرایطی را تحمل کردند و خم به ابرو
نیاوردند؟ باور کنید بسیاری از آن ها کوچکترین خطایی انجام نداده
بودند. سیاست لاجوردی بود که فکر می کرد با حبس زندانیان در سلول
انفرادی آن ها به سرعت خواهند برید و به نکبت نظام تن خواهند

داد. او به غلط قیاس به نفس می کرد .

آقای کروبی من از خودم می گویم که بیش از یک سال انفرادی و قبر و
قیامت را تجربه کرده ام. بخشی از دوران انفرادی ام را به دستور
لاجوردی با جیره کتک و آزار و اذیت مداوم به ویژه در ماه رمضان و

محرم طی کردم.

آقای کروبی باور می کنید ما در سال 60 به خاطر ضیق وقت و نبود



امکانات و فشار پاسداران دو نفری به یک توالت می رفتیم و پشت به
پشت سر یک توالت می نشستیم!

توجه شما را به جنایاتی که در سال 60 زیر نظر لاجوردی جنایتکار و
توسط توابی به نام بهزاد نظامی در قزلحصار اتفاق افتاد جلب می
کنم. از کسانی که شاهد و ناظر ماجرا بودند بپرسید. از انجام هیچ
جنایتی فروگذار نمی کردند. رابطه جنسی که چه عرض کنم. بیمار جنسی
بود. بهزاد چند سال پیش به مرگ فجیعی در تهران مرد. اما حاج

داوود رحمانی هنوز زنده است.

آقای کروبی شما در مصاحبه با سحام نیوز گفته اید:
«افراد را در کهریزک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و
سوار بر آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات را در
بیاورید. آخر این مایه تاسف جمهوری اسلامی است و یا اینکه برخی را
دستگر کرده و آنها را لخت کرده اند و روی هم خوابانده اند و آب
بر روی انها ریخته اند . حتی شنیده ام که هنگامی که افراد را
شکنجه می کردند به آنها می گفتند با صدای بلند بگویید که مادرتان

…. است»

من هم با شما موافقم که این کاری است سادیستی و زشت و مایه تاسف
اما هیچ می دانید هادی غغاری کاندیدای مورد حمایت شما در آخرین
انتخابات مجلس روز 5 مهر 60 همین کار را با یک دختر نوجوان مجاهد
در مقابل بیمارستان فیروزگر انجام داد. او روی پشت خانم سیمین
سهندی که در آن زمان کمتر از 14 سال داشت نشست و او را مجبور کرد
که در وسط خیابان راه برود و صدای حیوان در آورد. هیچ میدانید در
اوین روی پشت متهمی سوار شده و او را مجبور کرده بودند راه برود
که کشک های پایش دچار مشکل شده بود. آقای کروبی در وسط خیابان
نشستن روی پشت یک دختر نوجوان وحشیانه تر است یا در کهریزک؟ برای

وقوع این گونه جنایات در 30 سال گذشته چه باید گفت؟

در سال 60 موسوی تبریزی و محمدی گیلانی و مشکینی می گفتند آن هایی
که به خیابان می آیند و رو در روی «ولی فقیه» می ایستند مرتکب
«بغی» شده اند، محارب هستند و همان جا می شود با شهادت دو پاسدار
حکم اعدامشان را داد و اجرا کرد. می گفتند زخمی شان را می شود
تمام کش کرد. چنین کارهایی را نیز مرتکب شدند. به روزنامه های
خودتان مراجعه کنید. درست همین توجیهاتی را می کردند که «احمد
خاتمی» امام جمعه موقت جنایتکار تهران در روزهای گذشته در پاسخ

به نامه مستدل و وزین آقای محقق داماد کرد.



آقای کروبی آن چه در کهریزک گذشت نمونه کوچکی است از آن چه در
اوین و قزلحصار و گوهردشت در دهه 60 گذشت. جنایتکاران به دستور و
فتوای امثال گیلانی و مصباح یزدی عمل کرده اند. گیلانی به صراحت
گفت اگر متهمی زیر تعزیر کشته شود کسی ضامن نیست. خون دستگیر
شدگان «هدر» بود. این را در روزنامه های دهه 60 نوشتند. از
خودشان بپرسید حتما تکذیب نمی کنند. با وجود چنین احکامی به جان
زندانیان بی دفاع افتادند. امروز هم چنان فتواهایی زمینه ساز
جنایات صورت گرفته در کهریزک و دیگر بازداشتگاه های نظام است.
دست پروردگان خامنه ای و جنتی و مصباح و مدرسه حقانی چنین احکامی
را صادر می کنند. به عناصر دست چندمی که مجریان دستور مقامات
هستند نباید پرداخت. جنایتکار بزرگ خامنه ای است؛ شما که بهتر می
دانید. از این که در این نظام جنایت و کشتار مصدر کار بودید عذر
تقصیر بخواهید. هیچ استفاده ای که نداشته باشد به آرامش روحی تان

کمک می کند.

آقای کروبی شما در مصاحبه با سایت سحام نیوز گفته اید:
«هیچ گاه یادم نمی رود هنگامی که لطف الله میثمی به دستور مرحوم
لاجورد ی بازداشت شده بود همسرش نزد من آمد و گفت که به خاطر
شرایط فیزیکی اش نمی تواند حتی آشغال گوشه چشم خود را پاک کند .
من پس از دیدار با همسر او به همراه احمد آقا به نزد امام رفتم و
عین کلام همسر میثمی را مطرح کردم که امام فورا دستور آزادی او را
صادر کردند . این درحالی است که اکنون شنیده می شود که در برخی
از زندان های ما رفتارهای بدی با زندانیان صورت می گیرد به طوری
که زنی که شنیده شده باردار است اینک دچار ناراحتی کلیه شده و یا

زندانیان سیاسی را به بند معتادین منتقل می کنند .»

آقای کروبی شما را به وجدان تان که به تازگی بیدار شده است سوگند
می دهم نمک بر زخم ها نپاشید. از خمینی و رحم و مروت آن سیاه دل
نگویید. اگر راست می گفت چرا وقتی این ظلم را در حق لطف الله
میثمی شنید دستور برکناری لاجوردی را نداد. میثمی چه جرمی را
انجام داده بود که مستحق زندانی شدن بود؟ خمینی که ظلم بر آیت
الله لاهوتی را دیده بود چرا اجازه داد لاجوردی بر مسند قدرت بماند
و جنایت کند؟ ایشان با پای خود به زندان رفت و صبح جنازه اش

بیرون آمد.

آقای کروبی آیا اولین بار است زن حامله به زندان افتاده است؟ نام
چند زن باردار را بایستی داد که مقابل جوخه اعدام ایستادند، کدام
هیئت را برای رسیدگی به این امر تشکیل دادید؟ آقای کروبی از



ناراحتی کلیه این زن باردار گفتید. آقای کروبی نام چند نفر را می
خواهید بیاورم که با کلیه سالم به زندان رفتند و زیر فشار کابل و
شکنجه کلیه هایشان از کار افتاد و به خاطر نبود دستگاه همودیالیز
جان دادند. عاقبت دستگاهی را برای این منظور به زندان آوردند.
یعنی کلیه افراد را از کار می انداختند و بعد برای به کارانداختن

آن از دستگاه همودیالیز استفاده می کردند.

آقای کروبی می دانید سرم را از دست بیمار دیالیزی می کشیدند و می
گفتند: «تخت شکنجه یا مصاحبه تلویزیونی»؟

آقای کروبی می دانید بازجویان در بهداری اوین پنس را در زخم
زندانی می چرخاندند؛ می دانید با چه شدتی باند را از روی پوست پا
می کشیدند که گوشت و پوست هم با آن جدا می شد؟ آقای کروبی دکتر
شیخ الاسلام زاده هنوز زنده است. شرایطی را برای او به وجود آورید
تا در باره بخشی از جنایاتی که در بهداری اوین اتفاق افتاده

توضیح دهد.

خمینی دغدغه رسیدگی به کدام یک از این جنایات را داشت؟ یکی را
مثال بزنید. مگر در شهریور 61 دعایی و هادی خامنه ای و هادی نجف
آبادی گزارش جنایاتی را که از سوی لاجوردی صورت گرفته بود به
خمینی ندادند؟ چرا او همچنان دو سال و سه ماه دیگر بر مسند قدرت
ماند؟ مگر حتی سید حسین موسوی تبریزی که خود در جنایتکاری و
خشونت نمونه نداشت خبر از خشونت بی حد لاجوردی نداد؟ مگر خواستار

برکناری او نشد؟ آقای کروبی چشم هایتان را باز کنید.

آقای کروبی لطفا از رحم و مروت خمینی نگویید. یک بار دیگر فرمان
قتل عام زندانیان سیاسی را که به دستور او انجام گرفت بخوانید.
اگر در دسترستان نیست به کتاب آیت الله منتظری رجوع کنید. فرمانی

از این جنایتکارانه تر در تاریخ فقه و فقاهت صادر شده است؟

آقای کروبی فرزندتان حسین در پاسخ به سوال خبرنگار دویچه وله که
از وی پرسید: «چه مورد مشخصی ایشان (منظورشان شما بودید) شنید که

خیلی منقلب شد؟» گفت:
«ایشان مرتب با خانوادههای زندانیان ملاقات دارد. من نفهمیدم آنشب
که این خبر را شنیده بود، کدام خانواده پیش او بوده اما مادرم

گفت آقاجانت خوابش نبرد»

آقای کروبی چه خوب که با خانواده زندانیان و کشته شدگان دیدار
دارید. چه خوب که یک شب احساس مسئولیت کردید و به خاطر ظلمی که



در حق خانواده ها شد خواب به چشمانتان نیامد. این مقدمه خوبی
است. آقای کروبی من بخاطر همین یک شبی که خواب بر شما حرام شد از
شما قدردانی می کنم. من و امثال من آدم های قدرناشناسی نیستیم.
شاید این سرآغازی باشد برای شما. نترسید ادامه دهید. دل دل
نکنید. خیر شما در این است که از راهی که پا در آن گذاشته اید بر

نگردید. ثابت قدم باشید و جلو بروید.

آقای کروبی ! بهناز شرقی شب عید برای دیدار با برادرش شهنام به
قزلحصار آمده بود. سرش را جلوی چشم فرزند شش ساله اش نیما لای در
آهنی زندان گذاشتند و له کردند. آب از آب هم تکان نخورد. برادرش
را می خواستند مجبور کنند که اعتراف کند منافقین این بلا را سر
خواهرش آورده اند. مثل همین اعترافاتی که این روزها می بینید.

اما آن بچه ها و آن نسل کجا و این حضرات کجا.

می دانید مادرش چه ها کشید، بهناز تنها دختر مادرش بود. مادر
وفات یافت و مجازات جنایتکاران را ندید. اما احساسش به نظام را
می توانید در شعرهایش که انتشار یافته بیابید. من هم مطلبی راجع

به او نوشتم که در اینترنت انتشار یافت.

آیا دیداری با آیت الله گلزاده غفوری از دوستان و همراهان سابق
خود داشته اید؟ دختر ایشان مریم و دامادشان علیرضا حاج صمدی در
قتل عام 67 اعدام شدند. ایشان بیش از هشتاد سال سن دارند اما
اطلاعی از قبر فرزند و دامادشان ندارند. آیا نظام عدل و داد اسلامی
که مدعی اش هستید چنین حکم می کند؟ آقای کروبی بعد از کشتار 67
شما دو دوره رئیس مجلس این نظام بودید؟ آیا به درد دل ایشان و

امثال ایشان گوش کرده اید؟

رضا و مریم محمدی بهمن آبادی هردو اعدام شدند پدرشان در تصادف با
موتورسیکلت فوت کرد و مادرشان سال گذشته دق کرد. آن ها تا لحظه

مرگ خبری از محل دفن فرزندانشان نداشتند.

خانواده سید احمدی که دو فرزندشان محسن و محمد در سال 67 اعدام
شدند هنوز از محل دفن فرزندانشان بی خبر هستند. پدرشان فوت کرد و

مادرشان بیمار است.

خانواده میرزایی دو نفر از فرزندانشان در تهران در کشتار 67 جان
دادند از قبرشان اطلاعی ندارند. پدر شان جان داد. در کتاب آیت
الله منتظری از پدرشان یاد شده است. چند نفر دیگر را می خواهید

نام ببرم.



صدها زندانی مارکسیستی که بعضی هایشان با شما در زندان شاه هم
بند بودند در کشتار 67 اعدام شدند قبر هیچ کدامشان مشخص نیست.

آیا با خانواده های آن ها دیدار کرده اید؟

آقای کروبی شما پیشتر در پاسخ به احمد منتظری فرزند آیت الله
منتظری برای توجیه کشتار 67 گفتید که زندانیان در زندان شورش
کرده و تواب ها را کتک زده بودند! گیرم که چنین کرده بودند آیا
باید به خاطر کتک زدن چند تواب، هزاران نفر را در سراسر کشور به
دار می کشیدند؟ انصافتان کجا رفته است. شما که ادعای جنایتکاران
را در باره کشتار 67 پذیرفتید و تکرار کردید چرا ادعای امروز آن
ها را که می گویند شما می خواستید انقلاب مخملی کنید نمی پذیرید؟
چرا توجیه آن ها برای بدرفتاری با زندانیان و شکنجه و تجاوز و …
را نمی پذیرید؟ آقای کروبی تا دیر نشده طلب عفو و بخشش کنید و
برای جبران گذشته قدم بردارید. این شاید آخرین فرصت برای شما

باشد. تا دیر نشده بجنبید.

ایرج مصداقی
نگارش 18 مرداد ، بازبینی 23 مرداد 1388

Irajmesdaghi@yahoo.com
www.irajmesdaghi.com

سیر تحول در قوانین خانواده از
۱۳۴۶ تا ۱۳۸۷

لایحهی موسوم به “حمایت از خانواده” که توسط قوه قضائیه به مجلس
شورای اسلامی ارائه شده و اعتراضات فراوانی را برانگیختهاست.
بسیاری از فعالان اجتماعی و حقوقدانان را به یاد لایحهای با همین

نام در سال ۱۳۴۶ می‌افتند.

تشابه اسمی دو لایحهی “حمایت از خانواده” متعلق به دو رژیم
حکومتی، ما را بر آن داشت تا نگاهی بیافکنیم به قوانین مربوط به
خانواده از سال ۱۳۴۶ تا امروز یعنی ۳۰ سال پس از رخداد انقلاب در

https://nedayeazady.org/2009/08/17/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b3%db%b4%db%b6-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b3/
https://nedayeazady.org/2009/08/17/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b3%db%b4%db%b6-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b3/


ایران.
چگونگی شکلگیری قانون حمایت از خانواده پیش از انقلاب

از سال ۱۳۳۶ کمیته حقوقی سازمان غیردولتی «جمعیت راه نو» به
ریاست مهرانگیز دولتشاهی، اولین سفیر زن ایران، نوشتن پیشنویس
قانونی را آغاز کرد که ده سال بعد، با اندک تغییراتی، به نام

قانون حمایت از خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ و تکمیل آن در سال ۱۳۵۳ امور
مربوط به ازدواج و طلاق از دستور کار دادگاههای مدنی خارج و در
اختیار دادگاههای جدیدی با نام دادگاه خانواده قرار گرفت. همچنین
طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح شد که زن و مرد هردو در
شرایطی میتوانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند. این قانون همچنین
شرایط ازدواج مجدد برای مردان را نیز بسیار محدودتر از پیش کرد.

روحانیان مخالفان سرسخت لایحهی قانون حمایت از خانواده
آنگونه که مهرانگیز دولتشاهی در خاطراتش میگوید، در آن زمان نیز
روحانیان از مخالفان سرسخت این قانون بودند. به گفتهی وی وقتی
لایحـهی قـانون حمـایت از خـانواده تقـدیم مجلـس شـد، بسـیاری از
نمایندگان با آن مخالفت کردند و دلیل این مخالفت‌ها نیز تضاد
برخی از مواد لایحه با نص قرآن و در نتیجه ترس از مخالفتهای

گسترده روحانیون بود.

مهرانگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا میگوید، این قانون اگر هم
میخواست نمیتوانست موازین شرعی را زیر پا بگذارد: «ما اصلا
نمیتوانیم بگوییم که وقتی قرار شد که قانون حمایت از خانواده در
سال ۱۳۴۶ و بعد از آن در سال ۱۳۵۳ به صورت تکمیلی از تصویب
بگذرد، نظر و اراده براین بود که شرع را زیر پا بگذارد. بههیچوجه
این طورنبود و اساسا من باید بگویم که اگر میخواستند هم
نمیتوانستند. برای اینکه در آن هنگام هم، درست است که حکومت دینی
نبود، ولی حکومت پایههای دینی هم داشت و اپوزیسیون حکومت بعضا
دینی بودند و فقهایی بودند که بسیاری از سیاستهای دوران پهلوی را
نمیپسندیدند. اینها همواره آمادگی داشتند که به شدت اعتراض

کنند».

البته یکی دیگر از دلایل مخالفتهای گسترده با قانون حمایت از
خانواده در سال ۱۳۴۶ این بود که همزمان با لایحهای که مهرانگیز
دولتشاهی و گروهی دیگر از حقوقدانان به مجلس شورا داده بودند،
مهرانگیز منوچهریان نماینده مجلس سنا نیز لایحه دیگری را آماده و



در اختیار نمایندگان سنا گذاشته بود. این لایجه بسیار مترقیتر و
تندتر از لایحه مطرح در مجلس شورا بود و به همین دلیل نیز بهانهای
به دست مخالفان داد تا با قانون حمایت از خانواده به طور کلی

مخالفت کنند.
با وجود تمامی این مخالفتها این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید
و جنبههای مترقیتر آن نیز در سال ۱۳۵۳ از تصویب نمایندگان مجلس

شورا گذشت.

لغو قانون حمایت از خانواده پس از انقلاب
اما در نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رئیس دفتر آیتالله
خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام

است، ملغی اعلام میشود». (کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷)

پس از این تاریخ دادگاهها در یک خلاء قانونی بلاتکلیف ماندند، زیرا
که به جای قانون ملغا شده هیچ قانون دیگری وجود نداشت. مهرانگیز
کار میگوید: «وقتی اعلام شد که براساس پاسخ به یک استفتاء
ازآیتاله خمینی، قانون حمایت از خانواده ملغا شده است، بعد از
آن، این گونه نبود که فورا این قانون بیاعتبار بشود. خیلی تبعات
داشت و سرانجام هم شورای نگهبان بود که آن موارد بسیار مفید و

سودمند قانون حمایت از خانواده را ملغی‌الاثر اعلام کرد».

اشاره خانم کار به اعتراضات گستردهی زنان و برخی از مردان نسبت
به لغو این قانون است که همزمان با اعتراض علیه حجاب اجباری صورت
گرفت. اما سرانجام شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ طی لایحهی تشکیل
دادگاههای مدنی خاص، بخش مربوط به طلاق قانون حمایت از خانواده را

کاملا نسخ کرد.

بازگشت قانون خانواده به ۴۰ سال قبل
مهمترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای
زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود. تا قبل
از تصویب این قانون، مرد هروقت که میخواست میتوانست همسر خود را
بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد. اما این قانون شرایطی را به طور
یکسان برای زن و مرد قرار داده بود که تحت این شرایط هریک از

طرفین میتوانست از دادگاه تقاضای طلاق کند.

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی
مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳
آن «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با



لغو قانون حمایت از خانواده، قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت.

بالاخره پس از اعتراضهای فراوان حقوقدانان و فعالان اجتماعی و
زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت
شرایط مقرر در قانون میتواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصرهی این
ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب
که اگر زن در «عسر و حرج» باشد میتواند از دادگاه تقاضای طلاق
کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاههایی گذاشته شد که
چون قضاوت زن را ممنوع کرده بودند، ریاست همگی آنان با مردان
بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن میتواند شرایطی را در
هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد

نباشد.

نمایندهی مجلس شورای اسلامی: “چندهمسری حکم خداوند است.”
یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده دوران پهلوی
ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان بود. مطابق این قانون اگر
مردی بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد میکرد، به شش ماه تا یکسال
حبس محکوم میشد. همچنین برای عاقد و همسر دوم نیز مجازات در نظر
گرفتهشده بود. علاوه بر اینها زن اول میتوانست حتی غیابی از شوهر

خود طلاق بگیرد.

اما شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ مجازات عاقدی را که ازدواج مجدد
مرد را بدون اجازهی دادگاه ثبت کند، غیر شرعی اعلام کرد. لایحه
جدید موسوم به حمایت از خانواده که طرح آن جنجال زیادی برانگیخت،
پا را از این نیز فراتر گذارد و اجازهی همسر اول برای ازدواج

مجدد مرد را نیز برداشت.

البته این ماده با اعتراضات فراوان زنان و حقوقدانان، فعلا از
لایحه موسوم به حمایت از خانواده برداشته شده است، اما اخیرا
زمزمههایی برای بازگشت مجدد آن مطرح شدهاست. از جمله موسی قربانی
عضو کمیسیون قضایی مجلس در حمایت از این ماده گفته است: «ماده ۲۳
این لایحه بهترین ماده است چون بر اساس حکم شرع و حکم خداوند

است».

مهرانگیز کار میگوید، همانگونه که در زمان تصویب قوانین مربوط به
زنان در دوران پیش از انقلاب، مجلس و حتا دربار زیر فشار بودند و
میترسیدند که قانونی را تصویب کنند که با اعتراض روحانیون مواجه
شود، این موضوع گویا حساسیت خود را در جمهوری اسلامی نیز حفظ کرده



است: «قانونگذاری دربارهی زن و در حوزهی حقوق زن یک امر بسیار
حساسی بود و حتا نهادهای امنیتی آن را خطرناک تشخیص میدادند و
خیلی مواظب بودند که اگر یک تبصرهی مادهی قانونی در حال بررسی
هست و میخواهد به سمت اجرا برود، مواظب وضعیت امنیتی کشور باشند
و پیشبینی میکردند که ممکن است آشوب اتفاق بیفتد و برخی از فقها
بهرحـال معتـرض بشونـد و کسـانی را بـه دنبـال خودشـان وارد ایـن

اعتراضها بکنند».

موارد مترقی “قانون حمایت از خانواده” مصوب ۱۳۵۳
شاید بتوان یکی از با اهمیتترین مواد قانون لایحه حمایت از
خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را که کمتر بدان اشاره شده، دادن حق ولایت
به مادر دانست. مطابق نص صریح قرآن، ولایت فرزند، حق مطلق پدر و
جد پدری است و چون حقی است که از سوی خدا اعطا شده قابل سلب
نیست. بر اساس همین حق است که مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

کنونی، اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد از قصاص معاف است.

از نظر حقوقی “ولایت” شامل تصمیمگیری در مورد امور مهم زندگی مثل
امور مالی، تحصیلی، ازدواج و… میشود. بنابراین مطابق قوانین

اسلامی، مادر حق دخالت در اینگونه امور فرزندش را ندارد.

اما قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به طرزی بسیار ظریف و
جنجالگریز، مادر را با جد پدری برابر کرده و مقرر داشته بود که
در صورت فوت و یا ابتلای به جنون پدر، مادر یا جد پدری حق ولایت بر

فرزند را دارند.

مهرانگیز کار در این مورد چنین میگوید: «این یک اقدام بسیار تازه
و کاملا در جهت ارجگذاشتن به حقوق انسانی زن بود، هر چند که یک
اقدام ناتمام بود، ولی برای اولین بار بود که مادر را در کنار جد
پدری قرار میدادند. تا پیش از آن هرگز این اتفاق نمیافتاد، برای
آن که در قانون مدنی، همانطور که در حال حاضر هم هست، پدر و جد

پدری ولی قهری هستند».

محدود کردن حق حضانت مادر پس از انقلاب
غیر از حق ولایت، قانون قبل از انقلاب در مورد حق حضانت یا سرپرستی
نیز بسیار مترقیتر از قوانین فعلی بود. بر اساس این قانون، حق
سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق توسط دادگاه تعیین میشد.
دادگاه موظف بود در این مورد با مددکار اجتماعی مشاوره کرده و

«مصلحت طفل» را در نظر بگیرد.



پس از انقلاب، این قانون به این صورت تغییر کرد که حق حضانت دختر
پس از طلاق تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی در اختیار مادر خواهد
بود و این حق در صورت ازدواج مادر از بین خواهد رفت. با اعتراضات
فراوان حقوقدانان و فعالان زن و البته بعد از حادثه مرگ آرین

گلشنی این قانون تغییر کرد.

تأثیر مرگ دختر ۹ ساله بر قانونگذاری
آرین گلشنی دختر ۹ سالهای بود که در اثر شکنجههای پدر و برادر
ناتنیاش کشتهشد. دادگاه بعد از اینکه این دختر به هفت سالگی
رسید، حضانت وی را بدون تحقیق به پدری که مجددا ازدواج کرده و
خود فرزندانی از همسر دومش داشت داده بود. مرگ آرین و اعتراضات
فراوان وکیل او شیرین عبادی و تلاشهای انجمن حمایت از حقوق کودکان
سرانجام باعث شد تا در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی اصلاحیهی قانون

حضانت را تصویب کند.

به موجب این اصلاحیه حضانت کودک پس از طلاق صرفنظر از جنسیت او تا
هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. البته شورای
نگهبان این ماده را به دلیل مغایرت با قوانین شرعی رد کرد اما
این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۲

توسط این مجمع به تصویب رسید.

قانون ۱۳۵۳: سن ازدواج دختر ۱۸ سال
یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ،
ماده ۲۳ بود. مطابق این ماده قانونی حداقل سن ازدواج برای دختر
۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تعیین شده بود. البته در قانون آمده
بود که اگر در شرایط خاصی قرار بر ازدواج دختری زیر ۱۸ سال باشد،
باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل
وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود و در این صورت نیز سن دختر

نباید کمتر از ۱۵ سال باشد.

قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰: سن ازدواج دختر ۹ سال و کمتر
نمایندگان اولین دور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳
قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت
اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی

نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.

در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب
کردند: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازهی ولی به شرط رعايت مصلحت



مولی عليه صحيح میباشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) میتوانند حتی
قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

مخالفت شورای نگهبان با بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۵ سال
این طرح نیز با مخالفتها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و
زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای
اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر
۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعيين شد و به تصويب رسيد.

شورای نگهبان، اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد.

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده
را بدين صورت تصويب نمود: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳
سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط

است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

در تاریخ ایران قانون سنگسار و قصاص غیر از جمهوری اسلامی وجود
نداشته است

گذشته از قوانین مربوط به خانواده، در قوانین جزایی قبل از انقلاب
نیز بسیاری از مواد جنجالی موجود در قوانین کنونی وجود نداشت.
مثلا دیهی نقص عضو اصلا وجود نداشت و بنابراین نیمه بودن دیه زن
نسبت به مرد هم موضوعیت نداشت. مهرانگیز کار در این مورد چنین
میگوید: «ما قبل از انقلاب اساسا این همه مجازاتهای خشونتآمیزی که
در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است نداشتیم. ما قانون مجازات
عمومی داشتیم که البته در آن حبس پیشبینی شده بود، اعدام پیشبینی
شده بود، شلاق در یک مورد خاص پیشبینی شده بود، ولی بههیچ وجه
مجموعه‌ای از خشونتهای شگفتانگیز، مثل سنگسار یا قطع اعضای بدن

وجود نداشت».

مجازات سنگسار برای زنای محصنه (رابطه جنسی مرد یا زن متاهل با
فردی غیر از همسر) نیز در قوانین قبل از انقلاب وجود نداشت.
مهرانگیز کار میگوید اصولا مجازات سنگسار در هیچ دورهای در کشور
ایران وجود نداشتهاست: «ما سنگسار را اساسا در تاریخ تحولات قضایی
ایران هرچه بگردیم در جایی پیدا نمیکنیم و برحسب آنچه تا بحال به
آن دست پیدا کردهایم، آخرین سنگساری که انجام شد در امپراتوری
عثمانی انجام شد و در خاک ایران ما الفت و انسی با چنین مجازاتی

نداشتهایم».

البته باید توجه داشت که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و



قوانین مدنی آن زمان نیز با معیارهای کنونی حقوق بشر فاصله زیادی
داشت. مثلا جنجالیترین مادهی قانونی مربوط به قوانین جزایی در قبل
از انقلاب ماده ۱۱۷۳ قانون مجازات عمومی بود که در زمان رضاشاه به
تصویب رسیده و همچنان پابرجا بود. مطابق این ماده اگر مردی همسرش
را با یک مرد غریبه در یک فراش ببیند (در حال همآغوشی) و هردوی

آنها را بکشد، از مجازات اعدام معاف است.

این قانون هماکنون تحت عنوان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرا
میشود که مقرر داشته، هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی

دیگر مشاهده کند، میتواند در همان حال زن را به قتل برساند.

و یا در مورد حق ولایت مادر که بدان اشاره شد، در قانون مصوب سال
۱۳۵۳ نیز آمده بود که در صورت ازدواج مادر، این حق از وی سلب
میشود. در حقیقت میتوان گفت که قانون حمایت از خانوادهی قبل از
انقلاب، شروع یک حرکت بود، حرکتی که اگر راهش سد نمیشد شاید تا به
حال قوانین مربوط به زنان و کودکان را در ایران همپای کشورهای
پیشرفتهی دنیا کرده بود. به قول مهرانگیز کار : «آن قانون یک
حرکتهایی را آغاز کرده بود که این حرکتها، اگر انقلاب اتفاق
نمیافتاد یا انقلاب با این اصلاحات درنمیافتاد، در درازمدت عمل
میکرد و تا حالا ما به یک برابری حقوقی در امر نکاح و طلاق و امور

مربوط به فرزندان رسیده بودیم».


